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  »)صفير عشق  («
  عشق چيست عاشق كيست معشوق كدام است؟

خداوندا تو بى نهايت بزرگى و من بى نهايت كوچك بلكه هيچم تو بى نهايـت  
القـا شـرمنده از   عزيزى و من بى نهايت ذليل، با چه زبانى تـورا توصـيف كـنم خ   

خـواهم تـا چـه رسـد كـه       توانم عبادت كنم كه خود مى آنم كه ترا آن گونه نمى
  .رضاى تو را به دست آورم

الهى از من هيچ، چه برآيد، پروردگارا بزرگترين آرزويم اين اسـت كـه بـه مـن     
ناتوان قدرت بيانى دهى تا تورا در طول زمان عبادت و ستايش كنم هرچنـد كـه   

هـا و در و دشـت و برگهـاى درختـان و      هـاى كـوه   ه ريگهـا و ماسـه  اگر به شمار
هايى كه از اول دنيا تا به آخر بـر زمـين    هاى باران هاى آسمان و قطره قطره ستاره

شود بر هر يك  هايى كه در درياها بر روى هم انباشته مى بارد و موج باريده و مى
ر هر لحظه ميلياردها بـار  از موهاى بدنم يك ميليارد زبان باشد، و هر يك زبان د

شـكر تـرا بگويـد بـاز هـم نخـواهم توانسـت يكـى از كـوچكترين نعمتهـاى تـرا            
  چه بايد كرد. پاسدارم
در . اى ضعيفم و تو خالقى بى نهايت بزرگ پس، از من هيچ چـه برآيـد   من بنده

اى پروردگـارا از درگـاه بـا     حمد و ثناى تو همان بس كه خود در قرآن فرمـوده 
خواهم كه مرا لطف و مرحمتى بخشى تا با سرودن اشـعارى   انه مىعظمتت عاجز

الهى مرا از كرم و خزانه بـى پايـان فضـيلتت    . زيبا، ترا در طول زمان ستايش كنم
خدايا اشعارى را . مند و توفيق خدمت گذارى در راه خودترا مرحمت بفرما بهره

  .به ذهنم بياور كه موجب رضاى تو و خوشنودى تو باشد، آمين
معبودا من كمتر از آنم كه ديگران را پند و اندرز دهم زيرا كه خود سـراپا غـرق   
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گناهم اما اميدوارم اشعارم يادآورى براى عزيزان خواننده باشد و دعاى خيرشان 
  .شامل حالم گردد

با سلام و درود بى پايان بر همه پيامبران و رهـروان راه حـق و عاشـقان معبـود از     
و بـا سـلام و   ) صلي االله عليـه و سـلم   ( اسلام حضرت محمدآدم تا پيامبر گرامى 

از هابيـل تـا   . درود بر عاشقان در خون شناورى كه در راه معشـوق جـان باختنـد   
و از حسين تا آخرين شهيد راه عشق، عشـقى كـه هرگـز پايـان نـدارد      ) ع(حسين

كنـد عشـقى كـه تـا      عشقى كه براى رسيدن به معبود انسان را از خود بيخـود مـى  
  .امت زبان دل هر انسان زنده و با احساس است قي

  »گرامى باد ياد و خاطرات عاشقان جان باخته«
هـاى   با سلام و درود خدمت غيور مردان و شير زنان ايران زمـين از سـاكنان قلـه   

اى زاگرس تـا   هاى زنجيره بلند البرز كوه تا خطهّ پهناور خراسان و از بلنداى كوه
هاى سر به فلك كشيده سـبلان تـا پهـن     بلندترين كوهريگزارهاى بلوچستان و از 

دشت خوزستان و از آخرين نقطه مرزهـاى كردسـتان تـا آخـرين حـد و مـرز و       
دريادلان مرزهاى آبى خليج فارس و درياى عمان و در يك كلام سـلام و صـد   

  . سلام بر همه ملتّ دلاور ايران بزرگ
خـود و بـا قلـم و بـا قـدم و بـا        سلام و درود بر آنهايى كه در طول تاريخ با خون

فداكاريهاى بى دريغ خود گامى بلند در راه افتخـارات بيشـتر ايـن ملـت بـزرگ      
  .افزايند دارند و نام ايران و ايرانى را سربلند و بر افتخاراتش مى برداشته و بر مى

با سلام و صدها سلام و درود بر هنرمندان، هنر دوستان، اسـتادان، مشـوقين هنـر،    
كه هنر رامـى آفريننـد و آنهـايى كـه هنـر را دوسـت دارنـد و هنرمنـد را         آنهايى 

كشند تا هنر باقى بماند و نـام   كنند استادانى كه شب و روز زحمت مى تشويق مى
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اميدوارم كه خداوند بزرگ و مهربان همه اين عزيـزان را  . هنرمند فراموش نشود
  .در راه درست تا آخر يارى نمايد اشاء االله 

فيظ االله جلالى چالشترى ساكن شـهركرد مركـز اسـتان چهارمحـال و     اينجانب ح
شـروع كـردم و تـا كنـون كتابهـايى بـه        1360سرودن شـعر را از سـال   . بختيارى
هاى سحر، طليعه داران نـور، صـفير عشـق و     هاى انقلاب، سروده حماسه«نامهاى 

 27 هـاى انقـلاب نـام دارد تـاريخ     ام، كتاب اول كـه حماسـه   سروده» سالكان حق
هـاى سـحر بـه سـبك حـافظ و باباطـاهر        سالِ انقلاب به سبك شاهنامه و سـروده 

ــام حســين    ــت ام ــا و مظلومي ــن آل عب ــنج ت ــاره پ ــور در ب ــه داران ن ــاب طليع ( كت
ــه ســبك حــافظ و باباطــاهر و  ) الســلام  عليــه و يــارانش و كتــاب صــفير عشــق ب

ي االله عليـه و  صـل ( داستانهاى پندآميز كتاب سالكان حق در باره چهارده معصوم 
  .است) سلم 

دانـم و از خـود    ى ناچيز سرودن شعر را از الطـاف الهـى مـى    اى هموطن اين بنده
چيزى ندارم آنچه هست لطف خداوند است زيرا كلمـات ناخودآگـاه در ذهـن    

آينـد وقتـى در    شوند و به صورت سخن منظوم در مى من با هم جفت و جور مى
كنـد اى همـوطن دلـم     كـه مـرا يـارى مـى    مـانم اوسـت    هـا در مـى   مطلب و قافيه

خواهيـد   خواهد حقيقتى را با شما در ميان بگذارم و آن اين است كه اگر مـى  مى
در زندگى خود موفق باشيد با خدا رو راست باشيد و به او دروغ نگوييد و بـا او  
مكر نكنيد در حال خوشى او را فراموش نكنيد تا در حال سختى و ناراحتى شـما  

هـاى مـا بنـدگان نگـاه      ذارد هرچند كه او بسيار مهربان است و به بـدى را تنها نگ
  . كند نمى

بنده چيزى كه برايم دشوار است تعريف كردن از خويش است، امـا ايـن را هـم    
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ماند زيـرا كـه شـاعران     نبايد فراموش كرد كه هيچ چيزى در دل شاعر پنهان نمى
ى آنـان   عرهاى سـروده شـده  آورند و از ش ـ آنچه را در دل دارند به زبان شعر مى

گـوييم كـه حكـيم فردوسـى      توانيم بفهميم كه چـه خـط و مشـيى دارنـد مـى      مى
رحمت االله عليه حماسه سراى تاريخ ايران است او يك فرد وطن پرست و ايران 
دوست و استاد بزرگى در حماسه سرايى است يا حافظ عارف است، او با معبود 

ر عشق به خدا بسـيار صـادقانه و عارفانـه شـعر     بسيار نزديك بوده و يا بابا طاهر د
بنده نسبت به همـه شـعرا ارادت دارم و زحمـات آنهـا را در راه حـق و      . گفته مى

اند آرزوى موفقيت و آنهايى كـه بـه    ستايم براى آنهايى كه در حيات حقيقت مى
  . كنم رحمت ايزدى پيوسته آرزوى آمرزش مى

را در انتظار نگذارم، امـا اگـر بپرسـيد از     ى عزيز و گرامى ميل دارم شما خواننده
اين سه سبك شعر كدام را بيشتر دوست دارم، بنده حماسـه سـرايى را بـر ديگـر     

ديـدم   رفـتم مـى   دهم ولى وقتى به انجمن شعرا مـى  هاى انتخابى ترجيح مى سبك
  . كه تنها هستم ناچار سبك شاهنامه را رها كرده و به اين دو سبك روى آوردم

بك شعرى كه به نظرم خـوش بيايـد بـا توكـل بـه خداونـد علـى اعـلا         بنده هر س
توانم مثنوى و غزل و دوبيتى و شعر حماسى بسرايم و اين جاى سـجده شـكر    مى

بينيم كه معبود بى همتا چه لطفـى در حقـم كـرده اسـت، اميـدوارم       دارد حال مى
نهـا  كه خداوند به كرم و عنايت خودش براى همه ملت ايران خوش بخواهد و آ

  . مند بگرداند، آمين را از الطاف بى كران خود بهره
اى هموطن اگر در كتـاب از مـى و شـراب و ميكـده يـا ميخانـه نـام بـرده شـده          

خوارى از خود بى خود شدن و محـو معبـود شـدن اسـت، ميكـده       منظورم از مى
جاى مخصوص، شراب خوارى نيست بلكه محو شدن در معبـود و دور شـدن از   
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عالمى كه جز خدا هيچ چيزى بـراى فـرد عاشـق اهميـت نـدارد       غير خداست در
به راسـتى غـرق شـدن در دريـاى     . انديشد آنجايى كه انسان فقط و فقط به او مى

  .ها و تعلقات دنيوى است عظمت الهى و جدا شدن از تمام وابستگى
اى خوشا بر احوال آنهايى كه حتى خور و خوابشان هم به عشق و ياد اوست چه 

هـاى دنيـا را هـم بـراى رسـيدن بـه معبـود         كه انسان دنيـا را و خـوبى   خوب است
بخواهد و در يـك هـدف بلنـد و متعـالى گـام بـردارد و خـود را آلـوده هـيچ و          

كنيد كه ما يك روز بـه ايـن دنيـا آمـده و يـك       هاى ديگر نكند آيا باور مى پوچ
داريم پـس  روز از اين دنيا خواهيم رفت، اگر چنين است و مـا اختيـار از خـود ن ـ   

ايـم منظـور از    مـا بـراى چـه كـارى در ايـن دنيـا آمـده       . صاحب اختيار ما كيست
ايـم، آيـا فقـط بـراى خـور و خـواب        آفرينش چيست آيا بى هدف آفريده شـده 

فرماييد نه، پس بياييم خودمان براى خـود   ايم، يقين دارم كه شما مى آفريده شده
كـار مثبـت و يـا منفـى انجـام       عقل را حاكم قرار دهيم و بسنجيم در هر روز چـه 

كنم از هر كـس   ايم، اگر خودمان پرونده خود را بررسى كنيم، بنده فكر مى داده
كنيـد   شما فكر مى. خواهد چيزهاى بهترى در آن ثبت شود ديگر بهتر، دلمان مى

كنم عشق دوستى بـيش از حـد اسـت و آيـا معشـوق       عشق چيست، بنده فكر مى
براى هميشه دوست دارد و با هر شـرايطى بـا او    واقعى كيست چه كسى انسان را

شود معشوقى بهتر از خداوند پيدا كـرد،   شود، آيا مى مهربان و از كنار او رد نمى
جوانى و مقام و پسـت  . او كه از لحظه اول زندگى و براى هميشه يار انسان است

خاص، و مال و چيزهايى مثل اينها تا چه وقت با انسان هستند، هر يك در زمانى 
اما آنكه هميشه با ماست تنها خداست پس بايد چه كسى را معشـوق خـود قـرار    

  . موفق باشيد و سلام. دهيم شما خود قضاوت كنيد
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  »ناتوانى در ثناى دوست«
  

  اى به فرمان تو عالم همه فرمان بردار
  حمد و تكميل ثناى تو مرا بس دشوار 

  هر چه تسبيح تو گويم به زبان كافى نيست
  ن نيست توانى كه برآيد زين كاربه يقي 

  سان شأن تو گويم اى دوست ام مات چه مانده
  كه خجالت نكشم خود به ميان انظار 

  چه بگويم كه دل خويش تسلّى سازم
  كه دريغم همه از ضعف بود اى ستار 

  گويى تو همانى، الهى كه خود مى 
  من نه آنم كه ترا وصف كنم در اشعار 

  همچو منى اين عجب نيست ز درماندگى
  گير شدن اى غفاّر در ثناى تو زمين 

  خود در اين راه مرا از كرمت نصرت بخش
  كه ز لطف تو شود سهل، ضمير اسرار 
  نظرى» جلالى«گر كه از مهر، نمايى به 
  هر چه بخشى ز كرم عرضه كنم در بازار 
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 »مار عشق خ«

  
  بيا اى مهرِ عالم تاب و يار با وفا ساقى

  ها ساقى به يمن بادهحيات ديگرم بخشا  
  خمار چشم جادويت من ديوانه را بنگر

  دلم آشوبِ توفان شد در اين خلوت سرا ساقى 
  خوشا مهر فروزانت خوشا آهنگ عرفانت

  دهد صيقل به هنگام نوا ساقى كه جان را مى 
  من و يك عمر ناكامى تو و مىِ از قدح سرريز

  ها بردار و كن محشر بپا ساقى بيا پيمانه 
  در جام جان بخش و جمالت غرق گرديدنخوشا 

  كزين نيستى بود هستىِ بى چون و چرا ساقى 
  هاى آتشين تركن مرا سرمست عشق از باده

  خلايق را برانگيز و در رحمت گشا ساقى 
  سبوى جمع مستان و بهارم در گلستان شو

  اسير هر خس و خارم مكن در هر كجا ساقى 
  ن گردانرا ز لطفت در دو مقصد شادما» جلالى«

  رهايم كن ز هر درد و غم و رنج و بلا ساقى 
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  »)در خلوت يار ( «
  اى كه از مهر خود آهنگ بيانم دادى

  خبر تازه به اوجِ هيجانم دادى 
  منِ سرگشته كجا و سخنِ يار كجا

  تو ز روى كرم اين فخر و توانم دادى 
  دمِ فرسودگيم بود در اين دير خراب

  ادىبه مسيحا نفسى روح جوانم د 
  از خلوت ميخانه شدم ى جام مى تشنه

  جامِ زرين و مىِ مشك فشانم دادى 
  همه شب با هدف روى تو در خواب شدم

  ى چشم خود از پرده نشانم دادى گوشه 
  ى لعل لبت گشتم و سرشار شدم كشُته

  كه دو صد بوسه به شوق از دل و جانم دادى 
  نشود خاطر آن لحظه فراموش مرا

  ز خلق، نهانم دادىكه شرابِ شكر ا 
  آن شب از شوق تو در ميكده من نعره زنان

  هى خطا كردم و از لطف امانم دادى 
  ى توست شتهكبعد از اين دل همه جا كشته و سر

  زان جمالى كه در آن صحنه نشانم دادى 
  مرساند ضررى» جلالى«غم عالم به 

  ناب كه خون بر شريانم دادى زان مى 
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  »)پايان انتظار ( «
  

  رخان ره بگشاييد، كه دلدار آمدگل
  غم ديرين بزدُاييد كه دلدار آمد 

  بشتابيد، ز هر كوچه به آهنگ طرب
  از سرا پرده در آييد، كه دلدار آمد 

  در ميخانه گشاييد، به آواى بلند
  مهوشان رخ بنماييد، كه دلدار آمد 

  گُل بپاشيد به هر نقطه اين شهر غريب
  ار آمدها را بستاييد، كه دلد لحظه 

  تشنگان، منتظران، خسته دلان
  ره ديدار بپاييد، كه دلدار آمد 

  شاهدان، گم شدگان، در دل شب
  به كجاييد، بياييد، كه دلدار آمد 

  مطربان، نغمه زنان، رقص كنان
  بسراييد كه دلدار آمد» جلالى«با  

  اى همه اهل خرابات به هوش
  حرمت خانه بپاييد، كه دلدار آمد 

  
  



 

١١ 

 

  »)ن معشوق راهيا( «
  

  خرم آن زنده دلانى كه در اين ديرِ خرابات
  ره معشوق گرفتند و بت خويش شكستند 
  ى عشاق درى را نخريدند به جز غمزه
  در خطا راه نه پيموده، به مقصود نشستند 

  به اميدى كه بر آيند و رخ يار ببينند
  شكمِ ديو دريدند و سرِ خصم شكستند 

  زمانه نچشيدند مى از جام پليدان
  ى هر بى سر و پايى ننشستند به سرِ سفره 

  همه با شوق شهادت پى دلدار دويدند
  تار و پود دل بيگانه ز سر پنجه گسستند 

  ى دنيا نه به اميد مقامى و نه دل بسته
  ره دلدار به پيموده و جز او نپرستند 

  ى پاكى تو بدين فرقه» جلالى«بى خبر از چه 
  ند و كه هستندى خلق چه گفت بنما بر همه 

  
  



 

١٢ 

 

  »)تسبيح يار ( «
  

  دلبرا وصف تو افشا و نهان خواهم گفت
  ى عشق تو تفسير كنان خواهم گفت قصه 

  طلبم دولتت را به اميرى جهان مى
  شهرتت را به همه اهل جهان خواهم گفت 

  تا در ميكده فرياد زنان خواهم رفت
  خبر آمدنت با هيجان خواهم گفت 
  رخت خواهم خواندمهوشان را به تماشاى 
  مهرِ تو بر همه تسبيح كنان خواهم گفت 

  ى تو رقص كنان خواهم مرد در سرا پرده
  نام تو تا صف محشر به زبان خواهم گفت 

  از سر شوق در آن محشرِ جولانگه عشق
  شوكت و شأن تو بر مدعيان خواهم گفت 

  بى محابا كه قيامت به قيامت بكشم
  اهم گفتخبر عشق تو را نعره زنان خو 

  آنچنان بوسه زنم بر لب شكّر شكنت
  كه ز شوق هيجان جانم و جان خواهم گفت 

  به فلك خواهد رفت» جلالى«بانگ شادى 
  بر حوران ز تو شيرين جريان خواهم گفت 

  
  



 

١٣ 

 

  »)دو بيتى( «
  

  كتاب وصف تو انشاى عشق است
  خطوط نقطه را درياى عشق است 

  بشر را درك معنى گشته مشكل
  عى امضاى عشق استالف را مد 

  

  »)رفيق نيمه راه ( «
  

  كرد آنكه از دور مرا خوب تماشا مى
  كرد گيم ديده و حاشا مى دمِ افسرده 

  گر خريدار غمم بود، به سرگردانى
  كرد دفتر بى سر و سامانيم امضاء مى 

  نچشيدم من از او طعم وفا دارى را
  كرد ها مى گرى عوض مهر و وفا فتنه 

  ز رفتار كجشآن قدر رنج كشيدم 
  كرد كه فغانم همه شب تا به ثريا مى 

  ، كزين رنج و عذاب»جلالى«كس نپرسد، ز 
  كرد با چه دارو، دل غم ديده مداوا مى 

  



 

١٤ 

 

  »)دو بيتى ( «
  

  ى ماست در خلوت عارفان اگر خانه
  ى ماست مى ريزِ ازل شريك پيمانه 

  اما به ميان عالَمى باده پرست
  ماست دردا كه زمانه شيخِ بيگانه 

  

  »)سبك بالان ( «
  سمن مويانِ مه پيكر ضمير پرده بر چيدند

  ى ديگر جمال مهوشان ديدند درون پرده 
  ى ديگر ز شوقِ روى آن مستان دريده پرده

  لب شيرينِ گُل رويانِ عاشق پيشه بوسيدند 
  به جمع خود فرا خواندند، جميع مه لقايان را

  درون حجله را ديدند و دلبر را پسنديدند 
  عروسان شكر گونه بدين محفل بپيوسته

  ى ميخانه كوبيدند سپس با لاله رويان حلقه 
  سبك بالان چه مشتاقانه در ميخانه گرديدند

  ها پر ز مى كردند و در پايش برقصيدند قدح 
  ها رنگين و در شور و تبى افزون به دستى باده

  به عشق روى دلبر جامِ خود پيوسته نوشيدند 
  ميدان عليه فتنه جنگيدندبسى مردانه در 

  خم َابروى دلبر را بدين عالم نبخشيدند 



 

١٥ 

 

  غزل خوانان در آن خلوت سراى گلُرخان ديدند
  الظاهر بخنديدند به كار خود فروشان على 

  تبه كاران كه سر گرم فريب اين و آن بودند
  بساط عاشقان ديدند و مطلب را نفهميدند 

  رى كناز دغل بازان به هر هنگامه دو» جلالى«
  كه تارى را تنيدند و به پاى هركه پيچيدند 

  

  »)دو بيتى ( «
  

  ز پا افتادگان را صحبت اين است
  اى ياران همت بايد امروز كه 

  بينيد ها را به ز ما فرسودگى
  شما را درس غيرت بايد امروز 

  

  »)دو بيتى ( «
  

  اى خوشان پاكدلانى كه به مقصود رسيدند
  ق مكيدندلبِ شيرين نگار از عطش عش 

  پر زنان قامت دلدار در آغوش گرفتند
  از سرِ بام پليدانِ دغل ساز، پريدند 

  



 

١٦ 

 

  »)دو بيتى( «
  

  به دريا غرقِ چشمونِ تو گشتُم
  به صحرا مات مژگونِ تو گشتُم 

  ز قوسِ كوه، ابَروى تو ديدم
  قلندر وار، حيرونِ تو گشتمُ 

  
  »)دوبيتى ( «

  
  نگاهت با دلم در پيچ و تابِ

  دونمُ كه عشقه يا عذابه ىنم 
  همى دونمُ اگر مهمان نمايى

  اى ديگر صوابه مرا با بوسه 
  
  



 

١٧ 

 

  »)هشدار ( «
  

  اى خرابات نشينان، ز جا برخيزيد
  كه ره عشق پر از پيچ و خمِ اسرار است 

  سر هراسان همه جا در پى دلدار شويد
  كه اميد همه آن دسته گُلِ بى خار است 
  مِ ابروى ياربه دو عالم مفروشيد، خ
  كه چنين داد و ستد را، ضرر بسيار است 

  دل به اورنگ جهان گذران مسپاريد
  كه خبرها همه كذب است و ره دشوار است 

  ى خلق دل بشوييد، ز نيرنگ فريبنده
  كه حقيقت عقب پرده، نه در انظار است 

  ايد به كدامين رخ زيبا نظر دوخته
  چه گُل سرسبدى چشم و دل بازار است 

  ر اى بى خبران قافله از پيش برفتآخ
  گاه خفتن نبود شامگه ايثار است 

  كزين دير خراب» جلالى«توشه بردار 
  ترين پيكار است تا هدف صحنه خطرناك 

  باورت نيست اگر بر سرِ ره گوش بنه
  ترين هشدار است زنگ چاووش صميمانه 

  



 

١٨ 

 

  »)دو بيتى ( «
  

  بهشت عشق تو حور آفرين است
  اى غمين استه اقامت گاه دل 

  جهنمّ را خريدارى نباشد
  هر آن كس را كه شيرين انگبين است 

  
  »)دفتر عشق ( «

  
  دوستان دفتر عشق است ورق تا مكنيد

  تش زخم دلِ عشاق استكه يكايك لغ 
  ى آن با تفكُّر بنشينيد، به هر نكته

  كه در و گوهر و الماس در اين اعماق است 
  بستشد غنى آنكه به صيدش كمر همت 

  ره فراخ است، اگر تشنه لبى مشتاق است 
  مزنيد عربده بيهوده در اين دير خراب

  كه نه روز طرب و شامگه اطراق است 
  كم بنازيد بر اين دفتر زرين جهان

  كه به هر لرزش موجى، ورق، اوراق است 
  هر كه را باور آن نيست به چرخيدن چرخ

  گذر عمر گران مايه ورا مصداق است 
  ت بناى دگران خواهد شدعاقبت خش



 

١٩ 

 

  گر چه سر سلسله و مدعىِ آفاق است 
  بود اين مطلب را» جلالى«گوش دل گر كه 

  بيش از اين چون بزنى، حرف دگر اغراق است 
  

  »)دردانه(«
  شبى رفتم به ديدار پرى رويان ميخانه

  ره افسانه پيمودم، شدم مشتاق پيمانه 
  زدم فرياد پى در پى كه ساقى را برانگيزم

  هاى جانانه ها ريزد از آن خم كه بر من باده 
  نظر كردم به مشتاقان و ديدم محشر كبرى

  از آن جمعى كه در دوران ما گرديده افسانه 
  رخ ساقى ز مى گلگون و مستانى ز مى مدهوش

  ى دلبر، گروهى گشته ديوانه گروهى كشته 
  در آغوش كمان مويان گروهى جام مى بر كف

  همه دردانه دردانه غزالان در غزل خوانى 
  گرفتم دامن ساقى كه جامم را كند سر ريز

  بزد بانگ مخالف كى ز باده گشته بيگانه 
  از اين ميخانه بيرون شو، نه جاى ظاهر انديش است

  در اين جا مكر شيطانى ندارد فرصت چانه 
  جانانه آن نوشد كه در پيمانه با ساقى مى

  بسوزد چون دل شمع و وجود شاد پروانه 
  



 

٢٠ 

 

  ها برو خود را برون آور از اين دنيا پرستى
  پس آنگه با غزل خوانان بزن آهنگ شاهانه 

  گر قدح نوشى، ببر از بند بيگانه» جلالى«
  مردانه و در پيمانه از ساقى ستان پيمانِ 

  
  »)دو بيتى ( «

  
  ى چشم تو پيداست دمى كه گوشه

  مرا فرياد عشقت تا ثرياست 
  اشقاى از چشم ع نهان كى كرده

  جمالى را كه خورشيدش به سيماست 
  

  »)دو بيتى ( «
  

  سرانجامم تو را در خويش بينُم
  جدا از فرد كج انديش بينمُ 

  همان دستى كه عالم را دهد تاب
  به ميزان دم به دم از پيش بينُم 

  
  
  
  



 

٢١ 

 

  »)رباعى ( «
  

  ى ما اگر بود نيم نفس در سينه
  سرّيست جدا و خالى از قدرت كس 

  ين پديده كس را چه نظردر محورِ ا
  اسرار خدا، فقط خدا داند و بس 

 

  »)در كمند عشق تو ( «
  

  اى به پيدا و نهان، ره زن قلب زارم
  كند از هر دو جهان بيزارم عشق تو مى 

  ى من تا خريدار تو شد اين دل ديوانه
  كند از خواب گران بيدارم نيمه شب مى 

  لرزد هر دم از سلسله، مويت ز درون مى
  ى آتش بارم صفير سحرى سينهتا  

  چه كند دل كه خريدار جمالت نشود
  به چه رمزى نگه از خال لبت بردارد 

  من و يك عمر پريشانى و سرگردانى
  تو و در خلوت ميخانه پىِ آزارم 

  من و در بند كمان، موى تو در سوز و گداز
  تو و از ناز دريدن، جگر خونبارم 

  



 

٢٢ 

 

  دنى چشم تو گرفتار ش من و با گوشه
  تو و آن تير مژه اين دل چون پرگارم 

  كى شود تا قد سروِ تو در آغوش كشم
  غم ديرين به سر و داغ شود بازارم 

  گُل روى تو شود مونس تنهايىِ من
  شاد گردد ز وصال تو دل بيمارم 

  منما» جلالى«بيش از اين ناز و كرشمه به 
  كه خريدارِ تو اى يار به هر مقدارم 

  
  »)دو بيتى ( «

  
  قلم را شهرت بازار از توست

  ها بسيار از توست به دفتر قصه 
  جهانى واژه در هر نكته پنهان

  علوم سر والاَسرار از توست 
  

  
  
  
  
  
  



 

٢٣ 

 

  »)محمل ( «
  

  ز محمل پرده بر داريد و دلبر را عيان سازيد
  سازيد زمان با در و ديوار محمل را معطر 

  ى محمل من ديوانه گردانيد به دور چوبه
  مرِ عاشق را خزانى بى امان سازيدبهارِ ع 

  سر افرازانه جان و سر كنم قربانى كويش
  منِ ديوانه بگذاريد و او را جاودان سازيد 

  ى رويش، فداى خال ابَرويش شدم شرمنده
  بنازم دست و بازويش مرا مقروض آن سازيد 

  نقاب از چهره بر گيريد و در خلوت مياساييد
  ان سازيدمنادى زمان گرديد و عالم را جو 

  بلند آوازه در ميدان در آييد اى غزل خوانان
  كجاييد اى جوان مردان ديار عاشقان سازيد 

كردص به آهنگ لَك ،نشَْرَح َبه تضمين اَلم  
  در آييد اى مسلمانان و مطلب را بيان سازيد 

  عليه فتنه برخيزيد و دلبر را ميان گيريد
  سازيدبان  قيامت قامت افرازيد و غيرت ديده 

  در خرابات از خطا كاران مشو غافل» جلالى«
  بگو خود را چرا قربانى نامردمان سازيد 

  
  



 

٢٤ 

 

  »)دو بيتى ( «
  سالها صحبت اين دير خراب و من و توست

  شهر را دلهره از رنج و عذاب من و توست 
  آتشى كز سر هر كوى و گذر شعله ور است

  از جگر سوختن و قلبِ كبابِ من و توست 
  

  »)تى دو بي( «
  به دامِ عشق آشوبِ تو دارم

  نظر بر قامت خوبِ تو دارم 
  بدى هايم به خوبيت ببخشا

  ها من از چوبِ تو دارم كه وحشت 
  

  »)عاشق نادان ( «
  كردم دوش از درِ گلستان گذر مى

  كردم ى هر گلى نظر مى بر غنچه 
  بوييدم به شوق مى هر شاخه گلي

  كردم جان را سپر خوف و خطر مى 
  هاى خوش بو گه ز ميان غنچهنا

  چشمم به گلُى فتاد، بس زيبا رو 
  جدايش سازم كه ز ديگرانگفتم 

  از ريشه بريدمش به ضرب چاقو 
  



 

٢٥ 

 

  اين گونه جدا چو كردم از يارانش
  تا همره خود برم از اين بستانش 

  بر لعل لبش لب از عطش بنهادم
  تا نوش كنم شرابى از چشمانش 

  يرتخارى به لبم زد از غرور غ
  گشتم ز قواىِ قهر او در حيرت 

  گفتم كه گلا لبم ز خار آزردى
  گفتا كه تهى مرا كنى از شهرت 

  گفتم به هواى بوسه، از لعل لبت
  ام در اين نيمه شبت اين گونه ربوده 

  بس تشنه ى عشق آتشينت بودم
  ام چنين تاب و تبت از شوق گرفته 

  گفتا كه مرا ز ريشه بيرون كردى
  و دشت و هامون كردىى كوه  آواره 

  خواهى كه محبتت نمايم زنهار
  دلم پر از خون كردى! گفتم كه عجب 

  من عاشق عطر و رنگ و بويت گشتم
  مجذوب كمال و آبرويت گشتم 

  گفتم كه تو همنشين خوبى هستى
  مشتاق وصال و گفتگويت گشتم 

  گفتا كه تو عاشق منى يا بلبل
  اى بى خبر از حكايت بلبل و گل 



 

٢٦ 

 

  هواى من ز جان مايه نهادبلبل به 
  تو جان مرا ز تن ربودى در كُل 

  عاشقى بس نادان» جلالى«ديدى كه 
  شود سرگردان در عشق چگونه مى 

  داناى كمال عشق دانى چه كس است
  آن كس كه به پاى او سپارد سر و جان 

  »)رباعى ( «
  

  دانى سرِ سوداى تو دل در تب و تاب است
  ذاب استچشمم پى ديدار تو قلبم به ع 

  زنهار مرا در تب عشقت مگذارى
  ى ناب است ى يك بوسه زيرا كه لبم تشنه 

  
  »)نوروز ( «

  گل افشان گشته بستانهابهار آرزو آمد
  ز عشق گل بسى بلبل غزلها در گلو آمد 

  پرى رويان به مهمانى و ياران در گل افشانى
  هاى گل هزاران سبزه رو آمد كنار غنچه 

  در خنده با بلبلگل  وحريفان مست روى گل 
  بساط عيششان بر پا مجال گفتگو آمد 

  بده ساقى دگر جامى و نوروزم بكن پيروز
  كه مهر خالقم جوشيد و خلاق سبو آمد 



 

٢٧ 

 

  ها بهارم رونقى بخشا پس از آشفته حالى
  گذشته فصل رنج و غم بهارى بس نكو آمد 

  گر بخود آيى بود هنگام گل چيدن» جلالى«
  طى كن كه وقت جستجو آمدز جا بر خيز و ره  

  
  »)بهار ( «

  ى گل بوى بهار آورده باز هم خنده
  ى يار آورده لاله اينك خبر از چهره 

  ها زد ارغوان بوسه بر اندام شقايق
  بلبل از شهر صبا پيك نگار آورده 

  ريزد سوسن از چشمك ياس آب لبش مى
  گل مريم ز حيا چشم خمار آورده 

  دارندقُمريان چهچه سر مستى بستان 
  عطر گل بوى بهشتم به ديار آورده 

  اند مشك مويان بتماشاى بهار آمده
  دست پر فيض فلك پرده كنار آورده 

  سايند مهوشان لب به لب غنچه گل مى
  مدعى كيست كه اين صحنه به كار آورده 

  چشمه سارى كه روان گشته ز كوى و در و دشت
  شهد انَار آورده شبهر ديدار گل 

  منشين» جلالى«ن سفره بى ستايش سر اي
  پاس آن دار كه اين منظره بار آورده 



 

٢٨ 

 

  »)شهره شهر ( «
  

  كردى دوش در ميكده بس شور و نوا مى
  كردى باورم شد كه ملاقات خدا مى 

  بگشودم، در ميكده و فهميدم
  كردى صحبت بى سر و سامانى ما مى 

  عاشقان مست جمال تو و مشتاق سخن
  كردى مىتو به خشم آمده و چون و چرا  

  بردى به دو صد عشوه دل تشنه لبان مى
  كردى گاه در غمزه و گه شرم و حيا مى 

  ى ميكده در سوز و گداز به هوايت همه
  كردى زدى و سكّه سرا مى تو قدم مى 

  ماندى گه خموش از هيجان همه جا مى
  كردى گه به ناز آمده و فتنه بپا مى 

  زان سيه چشم تو قلبم به تلاطم افتاد
  كردى ا جان من از جسم جدا مىگويي 

  بردى گره بر ابرويت از قهر و غضب مى
  كردى از خمار مژه بامهر، صدا مى 

  ى من محو تماشاى تو بود دل آشفته
  كردى چه بسا عاشق سرگشته فدا مى 

  گه مرا در تب و تاب شكرستان لبت
  كردى زار و درمانده و غمديده رها مى 



 

٢٩ 

 

  بودآن شرابى كه به خون جگر آميخته 
  كردى غرق در جام من ازجور و جفا مى 

  ى اين شهر و شكوه همه شب كاش اى شهره
  كردى با من سوخته دل مهر و وفا مى 

  عالمى در خم ابَروى تو جان باخت و رفت
  كردى ها مى گر كه تيرت بكمان بود چه 

  خال هندوى تو گرديده بلا گيرم و كاش
  كردى به كرم دفع بلا مى» جلالى«ز  

 

 »هندو خال«

  
  بيا تا به  شهر غزل رو كنيم

  نظر بر غزالان  شب بو كنيم 
  ها لب لعل شان از دم بوسه
  تر از خال هندو كنيم چكيده 

  تاج بر سر نهيم گل بوته هاز
  نشينيم و بازو به بازو كنيم 
  بيا در ملاقات زيبا رخان
  تماشاى چشمان آهو كنيم 

  كمان موى مه پارگان را به چنگ
  ان را ترازو كنيمبگيريم و ج 
  



 

٣٠ 

 

  قريب سخن» جلالى«بيا با 
  نصيب محبان دل جو كنيم 

  درآييم در خلوت مهوشان
  خس و خار از آن صحنه جارو كنيم 

  بسوزانده اين جسم وابسته را
  وز آن سرمه بر چشم و ابرو كنيم 

  به شوق تماشاى فرداى يار
  ز محمل در آييم و هو هو كنيم 

  شقسر و جان و دل رابه كوران ع
  شكار لب و چشم جادو كنيم 

  چو دلبر سر از پرده آرد برون
  زر افشانش از سر به زانو 

  اگر نيمه جانى بود در بدن
  درآريم و قربانى او كنيم 

  خطا و خرافات اين خلق را
  ى عشق باور كنيم به سجاده 

  
  »دو بيتى«

  توشه بردار كه تا موسم خنديدن گل
  ىتو و آن يار پرى چهره هم آغوش شو 

  ى لبهاى انارى بزنى بوسه بر غنچه
  از خروش هيجان همدم چاووش شوى 



 

٣١ 

 

 »)عطش عشق ( «

  
  آن شبى كز سر مهرت مى نابم دادى

  شربت عشق بدين دير خرابم دادى 
  هيجانى به سراپاى من از شوق فكند

  كه به لبخند شكرگونه شتابم دادى 
  شد عطش عشق تو هر لحظه فزونتر مى

  و تابم دادىكه زچشمان خمارت تب  
  آه جانسوز مرا از دم جان بشنيدى

  با خم ابَرويت از مهر جوابم دادى 
  موى مشكين خود از پرده برون آوردى

  دورم افشاندى وزان شهد گلابم دادى 
  بس كه از ديدن اين منظره دل شاد شدم

  باورم شد كه رهايى ز سرابم دادى 
  تا خمار قدح چشم سياه تو شدم

  جام شرابم دادىتو از آن چشم سيه  
  شدم از خجلت روى تو سرافكنده و تو

  دركمان موى و لب و دست نقابم دادى 
  حاليا كز كرم و فيض تو سر شار شدم

  خَرم ناز ترا هر چه عذابم دادى مى 
  ى مستانه توست گر چه فرياد من از باده

  عالمى را خبر از قلب كبابم دادى 



 

٣٢ 

 

  ى توست مسجد و ميكده و دير كرم خانه
  بشارت به گناه و به ثوابم دادى كه 

  تا شدم طالب قربانى تو در دو جهان
  عزّتى در خور فرداى حسابم دادى 

  از سر شوق بگويم به همه اهل خرد
  دادى 1اى خاكم و تو شهره و آبم ذره 

  ز جلال و كرمتكه» جلالى«شادمان گشت 
 بم دادىگلاچنين شوكت و اين نطق كه 

  
  »)شكورا ( «

  ها مهر نوشاعزيزا جان پنا
  مرا شيرينى عشقت بنوشا 

  ها بكن پاك درونم از پليدى
  ى عزتّ بپوشان تنم را جامه 

  شكورا جام عشقم آتشين كن
  مرا در عشق، محشر آفرين كن 

  به توفان بلاى عشق جان را
  تر ز كوه آهنين كن مقاوم 

  ز اسرارت به هر جامى رهى ده
  ز پيدا و نهانم آگهى ده 
  

                                                           


 ��	و: ���-١��
 



 

٣٣ 

 

  بالا كنم سير پر و بالى كه بر
  ز درياى كمالت فرَّهى ده 

  وجودم را به عشق خود بزن پيچ
  ز ما و من رهايى ده به هر پيچ 

  مرا مشمول لطف بى كران كن
  وگرنه دور خود پيچم شوم هيچ 

  قدح نوشان عالم را بر انگيز
  بساط يك به يك با مى درآويز 

  بر آنان جام مى آور پياپى
  ولى جام مرا از عشق سر ريز 

  تر را ز عشقى آتشين» جلالى«
  منايى ده منايى مشك پرور 

  ى عشق چنان مستم كن از پيمانه
  كه مدهوش تو گردم تا به محشر 

  ى عشق آشنا كن دلم با كوره
  ها جدا كن از اين دنيا پرستى 

  ام را روشنى ده به مهرت سينه
  چراغ صبح فرداى جزا كن 

  



 

٣٤ 

 

  »دو بيتى«
  

  مسالها در صدد وصف كمالت بود
  غيرت خويش به ميزان ادب افزودم 

  تا بگويم ز جمال تو بر اهل خرد
  بارها گفتم و در كار عمل مردودم 

  
  »)مغرضان ( «

  كردند مغرضانى كه ز ميخانه گذر مى
  كردند به من از غيظ چو بيگانه نظر مى 

  من به دنبال دعا بودم و آن خيره سران
  كردند به خيال كج خود فكر دگر مى 

  ى آن بى خبران كه شد از حيله بس حسادت
  كردند ى عيش مرا زير و زبر مى صحنه 

  من در آن خلوت ميخانه پى ديدن يار
  كردند ى خَر مى ليك آن فرقه به بر خرقه 

  ى جانسوز مرا در تب و تاب بارها ناله
  كردند بى سبب نعره زنان پر ز خطر مى 

  انگيز و غريب آه آن شب چه شبى بود غم
  كردند اثر شير و شكر مى تلخ بر من 
  مناجات شبت» جلالى«بى ثمر گشت 

  كردند چون كه خون بر دلت از قصد ضرر مى 



 

٣٥ 

 

  »)نفير هيجان ( «
  

  آيد از خرابات نفير هيجان مى
  آيد بانگ قهقه زدن پير و جوان مى 

  ها قلب بازار قيامت شده از هلهله
  آيد ى خلق به جان مى زان قيامت همه 
  زانه و رندان و شبانعارف و صوفى و فر
  آيد قامت افراشته و نعره زنان مى 

  ى خلق شهر آماج هياهوى قريبانه
  آيد گه صداى طرب و گاه فغان مى 

  از پس پرده اگر يار رخ آورده برون
  آيد ى عشاق زمان مى پس چرا ناله 

  ى شوق است زهر كوى و درى شايدم گريه
  آيد همره مردم بى نام و نشان مى 

  اى باده كشان ه پنجرهبگشاييد هم
  آيد شايدم قاصد آن راحت جان مى 

  من به دنبال كدامين خبر اى شب زدگان
  آيد ن كه مناى نگران مىاز بدوم  

  يك نفر كاش بگويد چرا از چپ و راست
  آيد ى هر خُرد و كلان مى تا فلك نعره 

  شهر آشوب خيالت عجولانه و من
  آيد منتظر مانده كه آژير كشان مى 



 

٣٦ 

 

  كه جان طالب اوست» جلالى«كيست مدعى 
  آيد برد و عشوه كنان مى دل و جان مى 

  شايد آن در گرانى كه تويى منتظرش
  آيد رخ عيان كرده و با ماه رخان مى 

  
  »)پرستان  مى( «

  پرستان هدف تير بلايم مكنيد مى
  غارت قافله از قهر و قضايم مكنيد 

  ام اى بى خبران من گداى در اين خانه
  ر از ستم و جور و جفايم مكنيدسنگ سا 

  جان و سر گر چه نهادم به كف اى مدعيان
  آرزومند وصالم، فنايم مكنيد 

  گر چه افتاده غريبانه در اين شهر و ديار
  از سر غيظ غريبانه صدايم مكنيد 
  ى چشمان پرى روى شدم من كه خود كشته

  با خيالات عجولانه فدايم مكنيد 
  كنمكاش در خلوت دلدار رهى باز 

  تا شما در شب تاريك رهايم مكنيد 
  ناب شوم ى معشوق مى كاش در باده

  گران چون و چرايم مكنيد تا شما فتنه 
  بگذاريد لبى بر لب دلدار نهم

  از لب يار و مى ناب جدايم مكنيد 



 

٣٧ 

 

  »)عروس گل فروش ( «
  

  قدح بردار اى ساقى كه مطرب در خروش آمد
  جوش آمد آور باده نوشان را كه خون دل به مى 

  برقصا اى غزل خوانا كه دلبر پرده بر دارد
  به عشق چشم جاويدش عروس گل فروش آمد 
  ى محمل خلايق را بشارت ده بزن بر چوبه
  قدح نوش شب دوشين شب ديگر به هوش آمد 

  شراب كهنه در ساغر بياور جمع مستان را
  بپا شور قيامت كن قيامت را سروش آمد 

  نگام غزل خوانىشكر كن كام مه رويان به ه
  بگو بر آن سرافرازان نگار سبزه پوش آمد 
  گردان و خم را از خرد پر كن قدح لبريز مى
  بساط بى خرد بر چين كه يار باده نوش آمد 

  صبور اى شب نشينان گريبان چاك ميخانه
  صداى دلبر مه پيكرم اينك بگوش آمد 

  ديگر از غمهاى دوشين پرده پوشى كن» جلالى«
  كنار امشب به صد جوش و خروش آمدكه يارت در 

  
  



 

٣٨ 

 

  »)شهد مى(«
  

  بياييد اى سر افرازان كه دلبر رخ عيان كرده
  دل عشاق افسرده به مهر خود جوان كرده 

  به قلب مه لقايان گشته جولانگاه آن سرور
  گمانم خال هندوى پرى رويان نشان كرده 

  مرا در دام چشمان و لب گلگون فرو برده
  س دو ابَروى كمان كردهبه قلبم آتش از قو 

  قيامت كرده با آن قامت رعناى دل جويش
  جهانى را به خود حيران مهار كاروان كرده  

  شكار چشم جادويش بدام افكنده شيران را
  ابر مردانِ ميدان را ضعيف و نا توان كرده 

  جميع عاشقان در خدمتش از جان كمر بسته
  اميران را غلام و شهرياران پاسبان كرده 

  برد فرمان ان چرخ با ميلش به سرعت مىعن
  ى گيتى امير جاودان كرده مسخر پهنه 

  قدر، گويى به ميل او بود ساقىِ اين محفل
  گروهى بى امان كرده گروهى شاد و مست مى 

  با غزل خوانان، تو هم پيمان ساغر شو» جلالى«
  امشب خوراك اين و آن كرده كه دلبر شهد مى 

  



 

٣٩ 

 

  »شتاب«
  

  ه چشمانت كه گر چشم از تو بر گيرمچنان مستم ب
  شود چون تار مويت روزگارم تير و تار امشب 

  بسى شهد شكر ريزد از آن گل برگ لبهايت
  كند بى تاب و دل را بيقرار امشب كه جان را مى 

  نوشم من از مستى چشمانت شراب كهنه مى
  تو هم با خال هندويت كنى قلبم كباب امشب 

  گشته و دانمخرابات از جمال تو منّور 
  شود حال خراباتى خراب اندر خراب امشب 
  نوشان به فرياد قدح نوشان قسم بر جمع مى

  باشد ثواب امشب مرا جامى دگر بخشا كه مى 
  در امشب مست خوابم كن كه فردايى اگر آيد

  نميدانم مرا باشد حريفا كن شتاب امشب 
  گره بر تار گيسويت زدى جان و دلم دانى

  ا را حبابى در حباب امشببود عمر گران م 
  جلالى قوس ابَرو و كمان مويش تماشا كن

  بده خود را درون چشم مستش پيچ و تاب امشب 
  
  



 

٤٠ 

 

  »سخنى با يار«
  گوش كنى من چه سازم كه سراپا سخنم

  يا خطاى من بيچاره فراموش كنى 
  بكشى ناز مرا با همه طنّازى خويش

  جام زرين به من از شهد قدح نوش كنى 
  حادثه كمتر سخن آرى به مياناز شب 

  من و آن يار پرى چهره هم آغوش كنى 
  نا اميدى بس است اى يار در خانه گشا

  تا كى اين عاشق غمديده فراموش كنى 
  پى يارى تو يك عمر شمارم شب و روز

  تا عنايت به من از رحمت خود جوش كنى 
  به جلالى ز جلالت كرمى بيش نما

  وش كنىتا كه جبران غم و دلهره ى د 
  

  »شب ديدار«
  شب ديدار نگار است حريفان مددى

  ها كه ز بازار بر افلاك رود هلهله 
  همه جا صوت دف و نى همه سر مست سرور

  ها رسد آهنگ خوش چلچله تا فلك مى 
  محمل از پيش ببنديد كه گر دير شود

  ها بود اى دوست ز دلبر گله بى اثر مى      
  



 

٤١ 

 

  به هم موى مشكين نگار است كه پيچيده
  ها يا كه بر هم زده ابَروى كجش سلسله 

  قامتى راست نماييد و بر انداز كنيد
  ها شور عشاق و رخ يار و كف و ولوله 

  لرزه افتاده بر افلاك ز اوج هيجان
  ها تا فراز ملكوت است خط زلزله 

  خيز و بشتاب جلالى نبود جاى درنگ
  ها صبر اين قافله از سر ببرد حوصله 

  
  

» )*** («  
  

  دانى سرِ سوداى تو دل در تب و تاب است
  چشمم پى ديدار تو قلبم به عذاب است 

  زنهار مرا در تب عشقت مگذارى
  ى يك بوسه ناب است زيرا كه لبم تشنه 

  
  



 

٤٢ 

 

  »بشارت«
  

  بشارت باد مستان را پرى رويان سر آوردند
  ناب از خم جانان لبالب ساغر آوردند مى 

  نظر كردند حريفان پرده بر چيدند و دلبر را
  تر آوردند شكر از شهد لبهايش به مژگان 

  ز بس بر خاك پايش پيكر خود را بساييدند
  به جاى جسم خود عطر و گلاب قمصر آوردند 

  ى دلبر برون كردند گمان دارم نقاب از چهره
  كزان مستان عالم را به بزمى خوشتر آوردند 

  گويند ز بس با شور و شيدايى سخن بى پرده مى
  يى محشرى ديگر ميان محشر آوردندتو گو 

  دگر تاب و توانم را ربوده شهد لبهايش
  آوردند مانم خلوت عشق است و آن سيمين برگ                       

  ز تعريف غزل خوانان دلم آشوب ديگر شد
  كه گويى جمع حوران را به زيب و زيور آوردند                        

  ذهن ما تصورهاولى نى كى توان او را به 
  غلط باشد جمالش را به ذهن و باور آوردند 

  معاذاله جلالى دلبر و تو اين چه تدبير است
  چگونه شوكت او را توان بر دفتر آوردند 

  
  



 

٤٣ 

 

  »پرده داران«
  

  پرده داران كه خريدار رخ يار شدند
  ى خلق بدين گنبد دوار شدند شهره 

  ى عشقش زمين گير شده جمله در كوره
  خود ز خود از صولت دلدار شدند بلكه بى 

  بس كه مشتاق، سرا پاى جمالش نگرند
  از نگاه دگر قافله بيزار شدند 

  اين چسان قامت زيباست حريفان مددى
  كه بدان پاك دلان پاك گرفتار شدند 

  ى چشمش نشناسند بها ى گوشه مژه
  تا جرانى كه سرا سيمه ى بازار شدند 

  يار ى ى پيمانه اى بسا عاشق و ديوانه
  تن به خون غوط ور و سر به سر دار شدند 

  جام سر شار جلالى زخم رفعت اوست
  كه خمارش همه ى تشنه ى اسرار شدند 



 

٤٤ 

 

 »)محب تو ( «

  الهى در سرايت عشق بازى
  بود گردن فرازى به عالم مى 

  مرا مست جمال خويش گردان
  باشد نيازى كه بر حوران نمى 

  چنان طوفان عشقت موج بار است
  دنياى مرا در گير و دار است كه 

  تا ى به اولاى تو خوانم -الف 
  محبِ تو به حورانش چه كار است 

  تويى يارا تمام سرنوشتم
  به خط عشق، نام تو نوشتم 

  بود عشق تو تا روز قيامت
  درونِ خون و روح و خاك و خشتم 

  دلم تنها خريدار تو گشته
  به هر يك نقطه پرگار تو گشته 

  لث تا مبانىبه مغزم از مث
  همه مجهولِ بازار تو گشته 

  ترا در مهر، محشر بينم اى يار
  كراماتت مكرّربينم اى يار   

  ى عرش ز شأن و شوكتت در پهنه
  هزاران ماه و اختر بينم اى يار 



 

٤٥ 

 

  »)عاشقان و معشوق ( «
  

  دوش بگرفتم بكف ميناى يار
  هاى بيشمار تا بنوشم جرغه 

  هاى آتشين را پر كنم باده
  و كنم دلهاى مستان بى قرارز 

  بر رخ دلبر نظر كردم بسى
  مات گشتم در دو چشمان خمار 

  ور آتش عشقم چنان شد شعله
  كز سرم شد عقل و هوشم تار و مار 

  بس شدم سر مست آن زيبا جمال
  از نوايم عالمى شد در حصار 

  هاى مست و شورانگيز من گريه
  سر حراسان كرد، اهل آن ديار 
  نين توفان عشقاشك چشمم در چ

  زدود از من توان و اختيار مى 
  گفتم اى اشكم امان خواهم ز تو

  تا ببينم سير دل رخسار يار 
  بلكه آرامش بگيرد جان من

  هاى پر شرار در ميان شعله 
  اشك گفتا عاشق دلبر منم

  وار شوم قربان او سيلاب مى 



 

٤٦ 

 

  چكم در غلطانم به دامن مى
  در خمُ عشقش منم در گيرودار 

  م گفتا عاشق زارش منمچش
  بود در كار، زار كاسه من مى 

  موى دلبر در گروگان من است
  ديگر اعضا كنم يك جا مهار 

  ها را من به تعريف آورم ديده
  عشق باشد از وجودم آشكار 

  گوش گفتا بانگ عشق از سوى من
  شود بر جان و پيكر رهسپار مى 

  اين نواى دل نشين و آشنا
  سواراز طريق من شود چابك  

  ها همه كار من است دل فريبى
  بلبل عشقم بود بر شاخسار 

  عاشقم من عاشق آهنگ يار
  ها بر موى تار تا نوازد پنجه 

  شد زبان را داد و فريادى به پا
  كى حريفان محب شهريار 

  ور عشق از فرياد من شد شعله
  دادها را من زنم در روزگار 

  هاى عشق، تعريف من است قصه
  هر ليل والنهار در ضمير سر به 



 

٤٧ 

 

  ها به افكار بلند عشق بازى
  از خروش من بگيرد اعتبار 

  اند عاشقان از من بدام افتاده
  از ازل بودم فدايى نگار 
  ى گفتار من عالمى در سلطه
  ها دارد هزاران در هزار كشُته 

  دل بگفتا خانه دلبر منم
  هاى بيشمار در ميان خانه 
  كنم خود را ز خس آب و جارو مى

  شود آرامش او پايدارتا  
  كند ها از من تجلّى مى خاصه

  از ضمير من بياييد بوى يار 
  جان بگفتا كُشته دلبر منم

  هاى نامدار در ميان كشُته 
  خرم نازش به نابودى خويش مى

  كنم بر اين شجاعت افتخار مى 
  در هوايش پر زنان از هر طرف

  تا كنم خود  را به پاى او نثار 
  ممن فدايى جمال دلبر

  كى بود جز او، بهارم در بهار 
  سر بگفتا خاك كوى او منم

  بر فراز عاشقان سربدار 



 

٤٨ 

 

  رسد فرياد عشقم تا فلك مى
  هاى داغدار در قريب ناله 

  ى چشمش بود سوداى من گوشه
  هاى مستعار با تمام نام 

  دست گفتا پنجه در مويش منم
  عاشقم من عاشقى افتاده بار 

  قگر جدا گردم من از شمشير عش
  در وصال او نشينم انتظار 

  كنم اين جدايى را تحمل مى
  تا بپيچم دورِ خود گيسوى يار 

  زن دلبر منم پاى گفتا ره
  در ره عشقش بمانم استوار 

  ها كشم در روزگار رنج و محنت
  گه به دريا گه به دشت و كوهسار 

  ها بود پيكار من پايدارى
  در مناى او بگردم خاكسار 

  شد در خروش بصها ع زين حكايت
  ت و چهارشداد عشقش شد فزون از ه 

  كى رفيقان، غافلان، از عشق من
  از شما بينم به هر سويى هوار 

  ها بود فرمان من بازى عشق
  بود اين افتخار در خور من مى 



 

٤٩ 

 

  عاشقم من عاشق و مجنون او
  از ميان خيل، خيل جان نثار 

  ها گفت، دلبر با تمام عشوه
  شكار خال هندويم كند شيران 

  ى چشم خمار من كند گوشه
  اين همه عاشق به كام خود دچار 

  گر نباشد مستى ميناى من
  كى كند پايى تحمل نيش خار 

  شود با لبى از جا فرارى مى
  جان عاشق از بدن ديوانه وار 

  از شكنج چنگ چنگ موى من
  شود عاشق بسى بى اختيار مى 

  هر كه شد از جام عشقم مست مست
  ش كنم بى انتحارغرق، در خويش 

  از جلالى مستى ديگر مجوى
  عيرِ مستىِ لب و ميناىِ يار 

  
  



 

٥٠ 

 

  »ماه در مجلس«
  

  تر كن بيا اى ماه در مجلس تو هم لب از قدح
  ميان ساغر و ساقى اميرى دو لشكر كن 

  هاى تبهكاران جهان در ظلمت و جهل و ستم
  بيا چشم و چراغ ما بيا عالم منور كن 

  مردان عادل كن مناى عشق را جولانگه
  دو رويان را بزن گردن عدالت را مسخر كن 

  تماشا كن كه خفاشان عنان خويش بگسستند
  بيا در قلب اين زشتان فرو تا دسته خنجر كن 

  قدح نوشان گرفتار بلاى فتنه جويانند
  به همت دست خود بالا زن و غوغاى محشر كن 

  زمين را پاك از لوث پليدان زمان بنما
  عالم را مديرانى مدبر كنسپس خوبان  

  بساط فتنه گر بر چين و جشن تازه بر پا كن
  پروّ بالى ده خسان بيرون ز محور كن به گلها 

  ها مبدل كن بيا غمهاى دوران را به شادى
  من ديوانه را دلبر اسير خال ديگر كن 

  جلالى طاقت دورى ندارد اى مه تابان
  آذر كنمهربيا اى تا ابد سرور به نوكر  

  
  



 

٥١ 

 

  »دوبيتى«
  

  بيهوده به سينه سنگ كسى كوبيدن
  خود را سپر بلاىِ ديگر ديدن 

  ى هرز كسى ماند به دمى كه دانه
  در مزرعه زمانِ خود پاشيدن 

  
  »زنجير عشق«

  گر چه ديوانه ترينم به خال لب يار
  تر از بيشم كرد تير مژگان تو ديوانه 

  من كه بيگانه بدين دير خرابات بدم
  با مدعيان خويشم كردچشم جادوى تو  

  كج نشد گردنم از سلطه ى زنجير كسى
  كجى ابَروى تو سيطره انديشم كرد 

  عطش عشق جهانى به مهار آوردم 
  تب عشق تو چه خاكى به سر از بيشم كرد 

  پيچش موى تو افكنده به جانم شررى
  ام چاك زد و آه كه دل ريشم كرد سينه 

  تو شدم بى خبر ازخطر آتش عشقت 
  ت مفلس و درويشم كردآذرخش نگه 

  ى تو دل آشوب جلالى و غم غمزه
  تر از پيشم كرد شكرستان لبت تشنه 



 

٥٢ 

 

  »)تنهايى دل(«
  دلا در خلوت آ و چاره انديش

  كه تنهايى ترا آتش زند بيش 
  غزالان را رهى بگشا ره خويش

  رها كن جانم از هر گونه تشويش 
  علمَ بر گير و نجوايى به پا كن

  ا صدا كنپرى رويان عالم ر 
  بزن آهنگ عرفان از چپ و راست

  جهان را محفل شور و نوا كن  
  بيا در جمع مهرويان نشينيم

  جمال يار در ساغر ببينيم   
  دلبرلف زبه دستى مى به دستى 

  محبان را به ساقى برگزينيم 
  خوشا مهر و صفاى باده نوشان

  هاى گل فروشان و ناز و عشوه 
  قدح سر ريز و ساقى گرم باده

  من و دلبر از اين مستى خروشان 
  خوشا با يار هم پيمانه بودن

  بجز او با جهان بيگانه بودن 
  را به محفل راه دادن» جلالى«

  قدح نوشى از اين ميخانه بودن 
  



 

٥٣ 

 

  »غم هجران«
  

  نبريدم غريبانه از اين خانه كه من
  ياران دارم غيرت انتظار مدد و 

  طلبم ى اهل خرد را به كمك مى همه
  سيار من از باده گساران دارمگله ب 

  شاهدان همت فردا، هم امروز كنيد
  كه غم بى سرو سامانى هجران دارم 

  پى آمرزشم آهنگ شفاعت بزنيد
  كه گنه بيشتر از ريگ بيابان دارم 

  چپ و راست يسر قبرم بگذاريد گلاُ
  كه به دل آرزوى بوى بهاران دارم 

  مهوشان را بنشانيد در آن محفل تنگ
  لب بوسه ز هر، يك هزاران دارمكه ط   

  بوسه بر قبر من از مهر عزيزان بزنيد
  كه زبى مهرى دلبر غم دوران دارم 

  مكنيد گريه سر قبر من اى اهل خرد
  كه من از آتش دل گريه فراوان دارم 

  بر سر مرقد من نام على ياد كنيد
  كه به مظلومى او اشك چو باران دارم 

  
  



 

٥٤ 

 

  »)دوبيتى(«
  

  ت را ديدمآيين خدا شناسي
  در باره تو از اين و آن پرسيدم   

  ديدم كه هر آنچه گفته بودى پوچ است
  بر كار تو و مثال تو خنديدم 

  
  »ظاهر سازان«

  اى گيرم از عشق، بهار دگرى ساخته
  اى ى نور به قلب فلك انداخته شاخه   

  اى بر تن خود دوخته يجامه از برگ گل
  اى كاخ مرمر به سراى دو جهان ساخته 

  بزم حوران بهشتى شده منزلگه تو
  اى لشگر از پيش به ميدان ظفر تاخته 

  يا كه عمرى به سر و سينه زنى سنگ دگر
  اى و پرداخته هگر بدين شيوه زمان ساخت 

  يا كه از روز ازل تا صف محشر به جهان
  اى اى مهر به قلب همه انداخته دانه 

  گر نباشد نظر لطف خدا شامل تو
  اى مايه ى خود باخته گهُرِ عمرِ گران 

 



 

٥٥ 

 

 »)چوپان عاشق ( «

  قديما بود روز و روزگارى
  دهى را گله و چوپان زارى 

  ز دنيا ثروت آن مرد چوپان
  اى و كوله بارى نيى و كوزه 

  گشت سحر از خواب خوش بيدار مى
  به شوق گوسفندان بر در و دشت 

  گهى بر نى زد و گه گرم آواز
  ولى هفتش گرو بودى پى هشت 

  ى بود پر شور و صنوبرجوان
  ميان نوجوانان بود افسر   

  ولى با اين كمال و حسن زيبا
  اى زر به جيب او نبودى سكه 

  شدى طى صباحى روزگارش مى
  ها و لب نى به آواز و ستم 

  به شب بالشت سر شد كوله بارش
  گليمش از نمد شالش نخى زى 

  داد غرض روزى گله را تاب مى
  داد پس آن گه دور جويى آب مى 

  وليكن در ميان ظهر گرما
  داد به حيوانان مجال خواب مى 

 
 



 

٥٦ 

 

  كمى بنشسته وانگه دست و رو شست
  صفاى دل به آب و شستشو جست 

  به دستى نى گرفت از كوله بارش
  لبش برنى غم افشان شد، دلش سست 

  در آن جا خان ده را منزلى بود
  بهارش را بدان جا بود مقصود 

  ىوليكن دخترى بودش پرى رو
  چو خورشيدى بر املاكش بيفزود 

  صداى نى به گوشش داد آواز
  ى ساز شنيد از نى به خوبى نغمه 

  ى صاحب صدا شد دلش ديوانه
  بر آن شد تا در قصرش كند باز 

  به پشت در كمين آمد خرامان
  ى در را شدى جان دو دستش حلقه 

  نشد چوپان از اين كارش خبر دار
  كه خورشيد دگر تابيده بر آن 

  ب نى با لب او آشنا بودل
  غمش در سينه و يارش نوا بود 

  نگاهش گه به سوى گوسفندان
  ى مهر و وفا بود وليكن تشنه 

  به آوازى لب نى را رها كرد
  نگاهى كرد و جان را مبتلا كرد 



 

٥٧ 

 

  اش توفان بپا شد درون سينه
  به خود پيچيد و جانان را صدا كرد 

  سپس گفتا كه اى حور و پرى زاد
  امى كنم نام تو را يادبه چه ن 

  دل من را به تار موى بستى
  بدين طرز مهارت آفرين باد 

  بسى گرگ و پلنگ و شير و كفتار
  به زور و بازويم شد در گله پار 

  تو با تير مژه در هم شكستى
  غرور نوجوانيم به يك بار 

  چه نامم بر تو اى حور بهشتى
  كه خط عشق بر جانم نوشتى   

  ه يارىنشد كس بر من بيچار
  تو بذر الفتم در سينه كشتى 

  بگفتا، دختر از نامم چه خواهى
  تو را با خان، زاده نيست راهى

  بگفتا آتش افكندى به جانم
  به جز عشقت ندارم خيمه گاهى 

  بله، دانم بزرگى،ماه پيكر
  بود سر جمالت از پريان مى 

  بگو با همچو چوپانى چكارت
  تو را اى مهر و مه را مشگ و عنبر   



 

٥٨ 

 

  بگفتا مست خواب ناز بودم
  كه در خوابم تو گشتى هم سرودم   

  شدم از خواب خوش بى وقفه بيدار
  تو را احساس كردم در وجودم 

  بخوان اينك برايم تا بدانم
  چرا در دام تو افتاده جانم 

  كشيدى به نى بند دلم را مى
  بريدى با نواى نى زبانم 

  ى  صوت صدايت شدم ديوانه
  شد برايتدلم آشوب ديگر  

  بگو در نى برايم قصه بسيار
  كه مشتاقم ز جان بر نى نوايت 

  بگفتا نام خود گو تا بخوانم
  كه جز نام بزرگانت ندانم 

  بگفتا گلبنازم، گلبنازم
  تو هم نامت بگو تا من بدانم 

  بگفتا من كمالم، گلبنازم
  برايت حاضرم جانم ببازم   

  زنم بر نى بخوانم بر تو آواز
  سر مهرت به سازم بده گوش از 

  بزد بر نى نواى آشنا خواند
  ماند گهى بر چشم دلبر مات مى   



 

٥٩ 

 

  گهى لبخند گلگون را نظر داشت
  راند گله را پيش رو آرام مى 

  به نى از بس نواى آتشين زد
  ز شور عشق خود را بر زمين زد 

  نگارينش سرش از خاك برداشت
  تشكر كرد و بانگ آفرين زد 

  شد تنور عشقشان آتشفشان
  گريبان گير هر پير و جوان شد 

  ز وصف اين دو عاشق در شب و روز
  غم دوران به دوش اين و آن شد 

  كمال اينك كمال ديگرى بود
  گرفتار رخ سيمين برى بود 

  ده بالا و پايين و چپ و راست
  از اين آتشفشان خاكسترى بود 

  گله و چوب و نى يك جا رها كر
  دل افسرده توفان بلا كرد 

  مردم ده از غم خويشتمام 
  ها مبتلا كرد بدين توفان غم 

  خواند ها آواز مى ميان كوچه
  ماند گهى گريان و گاهى مات مى 
  زد گاه بر سر گهى بر سينه مى
  راند گهى بى گوسفندان گله مى 



 

٦٠ 

 

  گهى گفتا خدايا كس ندارم
  سر و سامان ببخشايد به كارم 

  ترا خوانم ترا خوانم الهى
  وزگارمبكن فكرى به حال ر 

  به امر تو خورد عالم به هم پيچ
  پيچ ى دردم تو مى بيا و نسخه 

  گره از دست تو گردد مرا باز
  وگرنه عالمى باشد مرا هيچ   

  تويى يارب پناه من به هر بار
  از اين دنياى غم جانم برون آر 

  بنه دستم به دست گلبنازم
  ى كار ز دست تو بر آيد چاره 

  عزيزا عزت و ذلت تو بخشى
  فنون و دانش و حكمت تو بخشى   

  به عالم هر چه هست از قدرت توست
  به نيكان شهرت و شوكت تو بخشى 

  به خوبان از تو باشد خوب رويى
  دهى بر هر سبويى تو مستى مى 

  ز تو عالم به زيبايى در آيد
  تو كوهى را كنَى با تار مويى 

  تو مهرى و منيرى و اميرى
  خواهى وزيرى به سلطانى نمى   

 



 

٦١ 

 

  مجيب مستجيرين يا حبيبا
  ازت خواهم كه دستم را بگيرى 

  بود مهر تو اينك آرزويم
  كرامات تو را در جستجويم 

  !به درگاه تو بينم اعتبارى
  كه يا سبوح و يا قدوس گويم 

  گريبان چاك و آه و ناله سر داد
  ز مرگ خويش دلبر را خبر داد 

  جماعت گلبنازم را بگوييد
  ظفر دادكمالت اين چنين بانگ  

  دگر اين طوق عشق از گردن من
  نبرد كس به وقت مردن من 

  مرا با عشق در بستر ببينى
  تماشا كن به جان بسپردن من 

  نگارا سوز عشقت جان گداز است
  ى من عشوه ساز است كباب سينه 

  نمكدان دو چشمانت بياور
  ى دل را نياز است كباب سفره 

  هاى بى حسابش صداى گريه
  قلب كبابش چو آتش بود بر 
  هاى پيچ در پيچ گهى در كوچه

  برد خوابش ز پا افتاده و مى 



 

٦٢ 

 

  صباحى روزگار او سپر شد
  دل سنگ از برايش خون جگر شد 

  قضا بگذشت و مهر حق به جوشيد
  برونش بخت ازبرج قمر شد 

  به روزى تاجرى زان ده گذر كرد
  به سوى عاشق مجنون نظر كرد 

  ز كس احوال زارش را بپرسيد
  ت آگه او را زين خبر كردجماع 

  بگفتا اى جوان سرو قامت
  ترا بايد به عالم استقامت 

  به نيروى جوانى گام بردار
  كه تا گردى ز رنجورى سلامت 

  بود زيبا رخان بسيار بسيار
  چه كارت گلبناز و خان خون خوار 

  دوباره آتش عشقش فزون شد
  چو نيشى كه به جان او زند مار   

  نيست چاره چو آگه شد كه او را
  كشد آتش دوباره زبانه مى 

  بر آن شد تاجر داناى هوشيار
  كه سازد نام خود را يك ستاره 

  بگفتا من كه اولادى ندارم
  برم اين نوجوان را بهر كارم 

 



 

٦٣ 

 

  اگر چه راه حج در پيش دارم
  غم اين نوجوان از دل بر آرم

  بگيرم دختر خان از برايش
  باشد چنين كارى سزايش كه مى 

  يدى كه حق از من شود شادبه ام
  بريزم ثروت خود را به پايش 

  بگفتا عاشق ما را چه نام است؟
  كه اين سان خسته از عرض كلام است 

  كسى گفتا كه نام اين كمال است
  كه بر جان و تنش توفان مدام است 

  بگفتا تاجر از روى مهارت
  ملت) هاى(كه اين باشد جوانم    

  ممن اين را سالها گم كرده بود
  باشد سلامت خدا را شكر كه مى 

  ى خويش برم او را كنون در خانه
  كه آيد مادرش بيرون ز تشويش   

  ها را از دل و جان بر آرم عقده
  بگيرم گلبنازش با زر بيش 

  جماعت را ز شادى سيم و زر داد
  جوان را پيك پيروزى خبر داد   

  بگفتا غم مخور اى نور ديده
  دادكه يزدانت تو را برج ظفر  



 

٦٤ 

 

  لباس تاجرى بر او بپوشان
  اى خواند به فرزندى خويشش خطبه

  چنان زيبا جوانى شد كمالش
  كه عقل آدمى در حيرتش ماند 

  كمال و گلبناز و آن اهالى
  بقاى زندگى شان گشت عالى 

  ز لطف خالق و ايثار تاجر
  كمال قصه شد آقا كمالى 

  در اين جا نقش انسانى عمل شد
  اه شل شداگر چه شير ما روب   

  رواى حاجت از يزدان همى خواست
  ره نيكان گرفت و مجتَمل شد 

  به زشتى با به پاى كس نپيچيد
  به راه عشق پاى او نلغزيد 

  داد شرف او را به خالق راه مى
  كرد و بر حق داشت، اميد دعا مى 

  به صبر و پايداريها و ايثار
  كمالش را كمال حق شدى يار   

  خواننداگر خواهى كه حاجيت ب
  چنين حاجى پذيرد از تو دادار 

  جوانمردى ببين، ايثار بنگر
  دعا و خالق ستار بنگر 

  صفاى دل تماشا كن ز پاكان
  هاى يار بنگر نقشه» جلالى« 

  



 

٦٥ 

 

  »چشم جادو«
  

  قدح بردار اى ساقى و آشوب قيامت كن
  در ميخانه بگشا و شبى را استقامت كن 

  به مستان آبرو بخش و قضاى چرخ گردون را
  به يمن چشم جادويت شفابخشا و همت كن 

  اگر چه عاشقان در انتظارت لحضه بشمارند
  فضيلت دارد امشب را در اين وادى اقامت كن 

  آور از قدح بيرون مرنجان قلب مستان را مى
  شراب آلوده كن جان را منادى را كرامت كن 

  اگر دشمن برانگيزد سيه رو لشگر خود را
  سحر گه استقامت كن تو چون شيرى خروشان تا 

  عليه فتنه جويان جام خود را آتشين بردار
  به رزمى بى امان تا سنگر آخر شهامت كن 

  ى ديگر جلالى را در اين محفل بياور باده
  لقايان را به جمع خود هدايت كن جميع مه 

  بزرگان را كرم بايد به هنگام قدح نوشى
  مسوزان قلب عشاق و بر آن شوخان عنايت كن 

  



 

٦٦ 

 

  »رهايى شب«
  

  شب دوشين خبر از بوى بهارم دادى
  ى آمدن و وصلت يارم دادى مژده 

  جانم از قالب تن در هيجان آمده بود
  كه غزالى به دو چشمان خمارم دادى 

  رفت ى شوق من از اوج فراتر مى نعره
  چو به ناباوريم شهد انَارم دادى 

  مات و حيران شدم از اين همه لطف و كرامت
  س شب تارم دادىشكرالله كه اني 

  داد غم غربت به دلم رنج فراوان مى
  همه جا شد وطنم عز و وقارم دادى 

  در سراشيب زمان بودم و دل در تب تاب
  تو رهايى ز عذاب شب تارم دادى 

  دم تنهايى دل رونق بازار دعاست
  خلوتى داشتم و مزد عيارم دادى 

  ى باده جلالى ز ازل بود اگر تشنه
  قهقهه دارم دادى جام، مىتو از اين  

  طلبى كشم اى دوست گرم جان مى تمنت
  چون بهايى به خود واهل ديارم دادى 

  



 

٦٧ 

 

  »بوى بهار«
  ى روى نگارم هنوز گر چه دل سوخته
  ى چشم خمارم هنوز سر و جان باخته 

  كاروان بار سفر بسته و من در پى يار
  اى بر سر دارم هنوز آتش افروخته 

  به ميخانه مراگر چه مسدود بود راه 
  باز هم منتظر چشمك يارم هنوز 

  ام و اشك فراق سالها خون جگر خورده
  ى يارم هنوز آرزومند لب غنچه 

  خرمن گل همه چيدند و بهار آمد و رفت
  ليك من منتظر بوى بهارم هنوز 

  ى يار عاشقان مست تماشا و به لب بوسه
  من بيچاره به دام خس و خارم هنوز 

  كه جان سوزتر استآتش عشق جلالى ست 
  گر چه صبر است بدين معركه كارم هنوز 



 

٦٨ 

 

  » ى تو صفير خنده« 
  

  پرى رويا انَار تازه دارى 
  دو چشمى شوخ بى اندازه دارى  

  مرا جادو كنى با تير مژگان 
  جهانى عشوه شهرى غمزه دارى  

  عزيزا عرض حالم را بده گوش 
  بيا گيرم ترا يكدم در آغوش  

  ر كنارت سحر سازم شبى را د
  كه فرداى دگر گردم فراموش  

  گلا ناگفتنى بسيار دارم 
  اى خون بار دارم  ز عشقت ديده 

  به هر تار كمان موى سياهت 
  هزاران پنجه بر گيتار دارم  

  امير عالم نازه لبانت 
  غنچه ريزد از دهانت  يگلا 

  اگر گويى كلامى با من اى يار 
  شوم صد بار قربان زبانت  

  اه دل ربايى است نگاه تو نگ
  قدمهايت بهار آشنايى است  

  يك امشب را نگاه از من مپيچان 
  كه فردايم زمستان جدايى است  



 

٦٩ 

 

  نگاهت با زبان بى زبانى 
  زند آهنگ شور زندگانى  

  دلم خواهد كه دستم را بگيرى 
  كنار ساقى كوثر نشانى  

  ى تو  ز بس نازِ صفير خنده
  شود پير و جوان شرمنده ى تو  

  شود گر لب گشايى  يامت مىق
  جهان مرده گردد زنده ى تو  

  ها دوش  من از وصف تو دارم قصه
  يكى از صد هزارش را بده گوش  

  ميى خواهم كه مدهوش تو گردم 
  هاى عالم را فراموش  كنم غم 

  محبا آتش وصل تو دارم 
  امان خواهم كه دست از دل بدارم  

  جلالى را به سودايى پذيرا 
  هم به جايش جان سپارملبى خوا 

  
  



 

٧٠ 

 

  »)محلى بختيارى ( «
رونس 1اى كه عالم وهمگى مال تونه 2د  

  گردش چرخ به دستور و به اقبال تونه 
   كهكشون و آسمونها و تموم در و دشت

           اى از كرم و ذات كهن سال تونه ذره
  بهشتى كه به قرآن گُدىِ 3باغ و حورونِ

  خال تونهاى از خم ابَرو و سيا گوشه  
   و نوكر تو 5جيره خور 4ى خلق بوه همه  

  پرِ شال تونه 7فرقَ ا نَون 6روزيونِ
   زر و زور 8دو سه روزى بكسونى ببشقى    

  حضرات اَ روش و حال تونه 9امتحون
   بر كس و ور گيريس پس 10تاج و تختى ادهى    

  در حقيقت كه اى ملك به اشغال تونه
                                                           

  و -١
 درونش-2

 حورين-3 

 بود-4 

 خور-5 

 روزى هاى-6 

 نان-7 

 ببخشى-8 

 امتحان-9 

 

 دهى مى- 10

 



 

٧١ 

 

  پس 2ر گنهتاز ثناى تو و 1كه تره
  ى افعال تونه ى جهونى كه همس خوشه

   4چه اى گمُ تى تو 3مو خُو در مونده نُونُم
  و مثقال تونه 5چو دو عالم خسى اَ ذره

   بنده يل را ز كر امات فراموش منه
  آخر كار مو وابسته به موبايل تونه   

  به جلالى نظرى اَ ره افسون بنما
      افضال تونهكه بزرگى رقمى اَ تك  

  
  »)نيمه آه(«

  
  دوباره دل بياد روى دلبر

  ى آتش زند پر ميان كوره 
  غم ديرينه را تكرار كرده

  تو گويى گشته چاك از نيش خنجر 
  شدم درگيرِ آشوب و بلايى

  كه جان را نيست، زين توفان رهايى 

                                                           
 تواند چه كسى مى-1

 از عهد برآيد-2 

 توانم نمى-3 

 براى تو-4 

 از-5 

 



 

٧٢ 

 

  نه دلبر را گذر بر خانه دل
  نه دل را طاقت درد جدايى 

  گاهىرخش پنهان نمود از ديد
  كزان نيمه نگاهى ماند و آهى 

  دل او كوه فولاد و دل من
  اى در كوره راهى بود چون شيشه 

  هرآنچه خانه دل كرده جارو
  ى او ى بى سايه نديدم سايه 

  گه اوست دانم كجا منزل نمى
  ى او شبى را من شوم همسايه 

  گله دارم، گله بسيار دارم
  از اين روزى كه گشته شام تارم  

  يارى كه دل از من ربودهوزان 
  اى را در كنارم نيامد لحظه 

  مرا با اين شرار آتش دل
 لبه تنهايى نهاده پاى در گ  

  ام غرق چنان در موج غمها گشته
  كه بيرون آمدن گرديده مشكل 

  ولا درد فراقت آتشين است
  ز هجرت چرخ سرگردان غمين است 

  اگر پنهان بماند ماه رويت
  از اين استجگر سوزت هزاران بيش  



 

٧٣ 

 

  ى چشمى گرفتار شود با گوشه
  دل عاشق به تار مويت اى يار   

  دانم كه ميلت با كه باشد نمى
  ها كشُى بسيار، سيار  كه عاشق 

  بيا با من بناى عشوه كم ساز
  ى چشمت دگر باز نشان ده گوشه 

  دلم آتش زن و خاكسترش را
  بده در باد و كن آهنگ پرواز 

  كه ماند تا صف محشر معطر
  نگردد طعمه هر يار ديگر 

  نجويد ره به دام و دانه كس
  گنجد دو دلبر كه يك دل را نمى 

  
  »عرفان«

  
  بيا ساقى امشب ز عشق نگار

  هاى پر مى پياپى بيار قدح 
  مى آرى اگر در خور جام ما

  غزالان وحشى كنى رام ما 
  از آن مى كه سر را فراز آورد

  پرى چهره گان رابه ناز آورد  
  ان را گرفتار ماكند مهوش



 

٧٤ 

 

  به آهنگ شور و نوا در نوا 
  يى بى امان  كه در لحضه از آن مى

  قدح را كند كوه آتشفشان 
  زمين و زمان را به جوش آورد

  يلان را به رزم و خروش آورد 
  از آن مى كه از بس بود بى نظير

  كند نره شيران به مويى اسير 
  از آن مى كه رندان آيينه دست

  ه مست مستبه آغوش حوران شد 
  همان مى كه جان را كند صيقلى

  )ع(به آيين احمد ز عشق على  
  جهان خرم از مهر زهرا كند

  گلستان همه كوه و صحرا كند 
  )ع(به جوش آورد خلق و خوى حسن 

  كزو زنده گردد دل مرد و زن 
  گونه مست نگارم كند) ع(حسين 

  جدا از غم روزگارم كند 
  ى كار زار براندازم از صحنه
  ه نابكاران در رأس كارهم 

  از جام سجادم آور كنون مى
  هاى درون  بكن بر ملا فتنه 

  



 

٧٥ 

 

  بيك خطبه توفان عالم نما
  به آهنگ شور و نوا در نوا 

  رسان آدمى را به اوج كمال
  رها كن بشر را از اين قيل و قال 

  چو باقر به عالم ببخشا صفا
  بكن محو علمش بدون چرا 

  زمان زيب آيين جعفر نما
  هشت برين خوان ديگر نماب 

  كه دل را منور كند از آن مى
  پر از عشق موسى بن جعفر كند 
  )ع(هاى رضا بكن مستم از باده
  به توفان عشقش شدم مبتلا 

  به كن راضيم بر قضاى رضا
  به آهنگ شور و نوا در نوا 

  ز لطف جوادم سرافراز كن
  ات باز كن كريما كرم خانه 

  به هادى بيا و دلم شاد كن
  بناهاى ويرانم آباد كن 

  به مهر حسن نيرويم باز ده
  به جانبازيم شوق سر باز ده 

  فدا كن در آغوش مهدى مرا
  به آهنگ شور و نوا در نوا 



 

٧٦ 

 

  به درياى مهرت بكن جاودان
  من خسته جان و من ناتوان 

  به ديدار دلبر بكن نايلم
  هاى دلم بر آور همه عقده 

  
  

  »حكايت«
هـاى سـنگين بـه     م بـا گـرفتن ماليـات   در طول تاريخ حاكمان ظال

انـد تنهـا    برده ها در فقر بسر مى خوش گذرانى مشغول شده و ملت
و ديگـر  ) ع(معصومين در زمان حكومت خود مانند حضـرت علـى  

ى  امامان با كار كردن زندگى خود و كمك به فقران را سر لوحـه 
  .دادند كار خود قرار مى

  
  



 

٧٧ 

 

  »)حكام جور در قديم ( «
  

  از زر به سر تاج داشتاميرى كه 
  ز مردم زر اندوزى و باج داشت 

  نبودش پر شال نانى ببار
  نكردى به دست خودش كشد و كار 

  به سر نيزه آورده مالى بدست
  بود تاج تختش ز كردار پست 

  همه باده نوشى و عياشيش
  بود از پليدى و سم پاشيش 

  غلط گر نگويم ز كردارشان
  بود شيوه گرگ افگارشان  

  و بخشش در اين روزگار بزرگى
  ر ذات پروردگاربود در خُ 

  وگر نه اميرى كج آموخته
  زر از كيسه ى مردم اندوخته 

  
  »قلم و دفتر«

  تاقلم خود را ميان صحنه يافت
  غنچه علم از دل دفتر شكافت 

  چون كه شد دفتر پر از اسرار ناب
  در ميان خلق عالم خورد، تاب 



 

٧٨ 

 

  هركه زان دفتر كلامى يافت باز
  نام صاحب منصب آمد بر فراز   

  تا كه شد صاحب كمال و نيك نام
  خوبى عالم به نامش شد تمام 

  هر كه شد معروف از علم و هنر
  خدمتش انسانيت را مفتخر 

  زشت و زيبايى كه خط جوهر است
  از قلم آكنده روى دفتر است 

  گر قلم را عالمى گيرد بدست
  عالَمى را آورد بالا و پست 
  مشتى خيره سر ور بيفتد دست

  شود جاى بشر دارالصغر مى 
  اى خوشا ايمان و تقوا و خرد

  اين سه گر با هم يكى گردد سزد 
  علم با ايمان بجو» جلالى«اى 

  حرف آخر را در اين مطلب بگو 
***  

 زن شرر و آلوده و بد حجاب

  كشد عالَمى را به صد منجلاب 
  وگر پاكدامن شد و با هنر

  بشر به خوانش ملايك مخوانش 



 

٧٩ 

 

***  
  كرد آن پرى چهره كه خون بر جگر ما مى

  كرد غم و افسرديگيم ديده و حاشا مى 
  خريدم اگرش ناز به جان كندن خويش مى

  كرد او به جان كندنم از غيظ تماشا مى 
***  
  يارى كه اميد جان شيرين من است

  زيبا صنمى است كه چين و واچين من است 
  تى اوس گل گفتن و دل ربودن از پيشه

  دل دادن و گل شنيدن آيين من است 
  
  

  »)غربت دل ( «
  مونه در غُربت دل آتشَى بى

  گشتى خشَى بى كه گر خاموش مى 
  وگر بودم نگار با وفايى

  غم عالم به چشمونمُ پشى بى 
  غبُار سينه و زنگ دلِ مو

  شويه بدين آبِ گلِ مو كه مى 
  ميون دشت خارِستون دورون

  ل موبوه تا روز محشر منز 
  



 

٨٠ 

 

  نشد تا با نگارى هم زبونى
  كنم در روزگار نو جونى 

  ها شدم پير و بجز رنج و ستم
  ندارم در جهون نام و نشونى 

  فلك گويى فراموشم نمودى؟
  ها دوشمُ نمودى كه بار غصه 

  ها اگر با مو نبودت دشمنى
  گلى زيبا هم آغوشمُ نمودى 

  فشاره ام را مى كمندى سينه
  دن ندارهكه گويى قصد بگشو 

  غريب و عنقريب امروز و فردا
  مرا در زير خاك غم سپاره 

  با غم جانسوز بسيار» جلالى«
  زدى آتش جهونى را دگر بار 

  اگر آهى كشى اى دل شكسته
  يقين دونوم بسوزه چرخ دوار 

  
  »)صفير عشق ( «

  گذر كردم سحر گاهى به گل گشت
  پرپرى ديدم در آن دشت يگلاُ 

  ها ين گلبه ديدم بلبلى در ب
  گشت به دنبال گلى، سر گشته مى 



 

٨١ 

 

  ى او غريب جان گداز ناله
  ى او كرد، ژاله مىن ز خون پروا 

  شد فلك با او گهى هم ناله مى
  ى او ز داغ روى باغ لاله 

  شستشو داد چه گلهاز خون دل 
  به جمع گل ستانش رنگ و بو داد   

  گل خود را چو پرپر يافت بلبل
  دادز آب ديده آبش بر گلو  

  شد گهى با عشق، هم پيمانه مى
  شد گهى چهچه زنان ديوانه مى 
  زد بال و پر را گهى بر سينه مى
  شد گهى در خويش و گه بيگانه مى 

  نواى شور عشاق سخن گو
  عجب بازار داغى داشت با او 

  شد از غوغاى پر جوش و خروشش
  ى او زمين و آسمان هم ناله 
  ها را در بغل داشت چنان گل غنچه

  كه گويى عهد و پيمان ازل داشت   
  بلى با گلرخان در تب و تاب

  صفير عشق و دنيايى غزل داشت 
  هاى عشق اورا شنيدم نغمه

  به دل گفتم شكافى زد گلو را 



 

٨٢ 

 

  مهار دل گسستم بى مهابا
  دريدم جامه بشكستم سبو را 

  قيامتها كه برپا گشته آن جا
  عشق معنا گشته آن جا تماماً 

  و شيدا ز خون عاشقان مست
  گل افشان پاك، صحرا گشته آن جا 

  در آنجاعشق  معنايى دگر داشت
  محبان را به عزتّ تاج سر داشت 

  هر آن كس ميل معشوقش فزون بود
  دلى محكم به درياى خطر داشت 

  در آن جا ليليان مجنون بودند
  سرودند نواى عشق يك جا مى 

  ندانستم كه ليلى و كه مجنون
  گشودند كدامين خانه را در مى 

  ى ثار بدين سوداى پر آوازه
  چه گلها پرپر افتاده به گلزار   

  در اين وادى جلالى عاشقان بين
  !چه بازارى به پا كرده خريدار 

  اگر عشق اين و عاشق بودن اين است
  مرا تا عشق، بس راهست دشوار 

  بود عاشق كسى كو در ره عشق
  تنش در خون سرش، آويخته بر دار 



 

٨٣ 

 

  »نكته«
ن، اگر به كسى خوبى كردى و به تو خيانت كرد در سه اى هموط

ى او يا در شـير و ذات   ى او يا در نطفه چيز او شك كن، يا در لقمه
  او

  فلك در موج غم كردى دچارم
  سيه كردى ز غمها روزگارم 

  مرا بر خوان غم دادى مكانى
  سپس توفان غم كردى نثارم 

  
  »)محلى بختيارى ( «

  6تو خُونمُ 5نُوم 4وا 3هر نومه 2خُو 1مو
  7مو كه پيدا و پنهون تو دونمُ 

  9چه وا مو ندارى گفت و لفتى 8سى
    آه و فغُونمُ 10تو خُو بينى همس

  
  
  

                                                           
 من- 1
  كه-2
  نامه-3
  با-4
  نام-5
  خوانم مى-6
  دانم مى-7
  از چه-8
  گفتگويى-9

  هميشه-10



 

٨٤ 

 

  بى ره و چاره 2هدم 1گريدارت
  ز هر سويى به تو دارم نظاره

  بال پرده بزن بالا كه بينمُ
  دوباره 3ى تيات نگارم گوشه

  تمعزيز گل بدس 4سى تو اى گمُ
  پرستمُ 6وا جون و وا دل اى 5تونه    

  تو خُو دونى بهار آرزويم
  به اميدت تك و تنها نشستمُ

  بيا و بيشِ زى وامو مكن ناز
  گره بر ابَروى زيبا مينداز

  مو ز خاكمُ تويى نور ا على نور
  نه پايون داره فضل تونه آغاز

  سر و پاى تنم در اوج تشويش
  ره بيشات دل اى ب كه ناز و غمزه

  به جونم بسته عشقت تش گريدم 
  فراقت اى كنه بند دلمُ ريش

                                                           
  گرفتار-1
 هستم-2
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 ُ�	ا-٥

  مى-6 



 

٨٥ 

 

  در بغل بى 1مونه عشق تو مرى
  سرشتى ز ازل بى 2كه با خينم

  اجل  تو بينم 4وا مردنم رىِِ 3گها
  شيرين ترينمُ زِ عسل بىاجل 

نُمهمكار 6ها بيده كج روى 5دو  
  گنه يك جا گريده اعتبارم

  اين دوامونمُ ز دل و ز ديده ك
  سيا گرديده روز و روزگارم

  جلالى دل ز غير او بكن پاك
  در هجر رىِِ يش سينه زن چاك 7اوُسو

  نه ره كج رونه حق را زير پانه
  نه آه و ناله سر زن تا بر افلاك

  
  
  
  

                                                           
  مهرى-1
  خونم-2
  اگر-3
  روى-4
  دانم مى-5
  بوده-6
 آن وقت-7

 



 

٨٦ 

 

  »)كاخ زرين ( «
  

  دوش ديدم آشنايى را غمين
  سر نهاده بر فراز آستين 

  بس كه در افكار خود گم گشته بود
  اش ديوار مردم گشته بود يهسا 

  اش در تب و تاب و فغان ناله
  اش زد اشك خون بر ژاله دور مى 

  نزد او گفتم با عرض سلام
  كاى رفيق مهربان نيكو نام 

  از چه غمگينى بگو در روزگار
  آه جانسوزت بود ديوانه وار 

  گفت در كارم گره افتاده است
  دست خويش و از بيگانهام از  شسته 

  ن به دورم تا فلككاخ شدادا
  من ميان اين و آن افتاده تك 

  كوشم در اين شهر و ديار هر چه مى
  هشت من در بند نه باشد دچار 

  ديگران در اوج و وضع جور جور
  من دوان در زير پا مانند مور 

  سازم تلاش خود زياد گر چه مى
  حاصل كارم رود يكسر به باد 



 

٨٧ 

 

  گفتمش بر گو كه در اين ماجرا
  ل را ز هم كردى جداحق و باط   

  در كار خود ندابسازم  گفت، مى
  يك نخود زجدا ارا حق و باطل  

  گفتمش بر بى نوايان رحم دار
  تا شود يار تو لطف كردگار 

  كوشم بدان از جان و دل گفت مى
  تا بر آرم پاى محرومان ز گل 

  گفتمش همسايگان را دوست دار
  يارى آنها بكن هنگام كار 
  پيغامشان خرم گفت بر جان مى
  برم با نيك نامى نامشان مى 

  گفتمش حق پدر را كن ادا
  كنم براو دعا گفت از جان مى 

  گفتمش با مادرت شو مهربان
  دارم عزيزش همچو جان گفت مى 

  گفتمش اعمال نيكويت بسنج
  گفت پنهان دارمش مانند گنج 

  !گفتمش بر خيز اى افتاده پا
  كاخ زيبا را تو خود كردى بنا 

  را مبين اى هوشيار ظاهر خود
  با عمل كردى بنايى استوار 



 

٨٨ 

 

  كاخ زرينى كه از طوفان و آب
  گردد و خراب تا ابد هرگز نمى 

  خيز و با اعمال نيكو اى پسر
  اى از درد سر كن رها بيچاره 

  تا بماند از تو در طول زمان
  نام نيك و افتخارى جاودان 

  ظاهر دنيا فريبى بيش نيست
  يست جز هلاك فرد كج انديش 

  تا توانى اى رفيق بردبار
  حرص دنيا را به دنيا واگذار 

  
  »)تضاد در عقيده ( «

  
  دوش ديدم سائلى لب تشنه بود

  سر هراسان در پى ارباب سود 
  سخت بر خان كسانى چنگ داشت

  گشود لب براى لقمه از هم مى 
  گرفت هر كجايى دست و دامن مى

  ماندم از افكار پوچش در شگفت 
  نمود و تنگ بست كوله بارش پر

  بند و بار از جان نشستها در  پنجه 
  



 

٨٩ 

 

  با دو صد مهنت به دوش خود كشيد
  اش با صد اميد تا برد در خانه 

  زو كند چندى به راحت زندگى
  گزيد مهر لب با ضرب دندان مى 

  گفت با من مات و حيرانى چرا
  همچو من خود را رها از قهقرا 

  كوله بارت پر كن از اموال خلق 
  ها شوى راحت ز فكر و غصهتا  

  گفتم اى بى چاره فكرى باطل است
  كار تو خود غرق كردن در گل است 
  اى پسر در روزگار گفت، خوش باش
  زحمت دنيا تو را بى حاصل است 

  گفتمش كار تو بس دارد عذاب
  نزد يزدانت چه سان گويى جواب 

  دل به مال ديگران بستن چه سود
  خانه ى ظلم عاقبت گردد خراب 

  ام دست بردار از دل ديوانه
  ام زان كه من با اين جهان بى گانه 

  عاشقم من عاشق ميناى يار
  ام منتظر تا پر كند پيمانه 

  كشد جسم و جانم آرزويش مى
  كشد دل مرا با تار مويش مى 



 

٩٠ 

 

  بينى همه از آن اوست هر چه مى
  اى از خوان دوست تو جدا افتاده 

  دست و دل از ديگرى بايد كه شست
  ين طريق مردم با آبروستا 

  ايم ما همه مهمان صاحب خانه
  ايم گر چه با او اكثرا بى گانه 

  پند و اندرز كسان در گوش ما
  ايم خود براى ديگران افسانه 

 

  »)افسانه ( «
  

  ى سحر را آن شب كه با تو گفتم افسانه
  سيم و زر را، غير از تو دل بريدم از پيش  

  نمودمبا اين كه در وصالت شبها سحر 
  بر جان و دل خريدم غوغاترين خطر را  

 چون باورم نكردى باشم در انتظارِ

  توفان جان گداز و تنهايى دگر را 
  اى آشناى ديرين تا چند در جدايى

  از شوق ماه رويت بينم رخ قمر را  
  گفتى كه صبح ديگر از پرده رخ برآرى

  از قلب من زدايى غمهاى پر شرر را  
  



 

٩١ 

 

  بح دگر نيامدصدها سحر رسيد و ص
  از كودكى به پيرى بردم شب و سحر را 

  تا چند از فراغت داغم به دل گذارى
  ها شكست و زد بانگ الحزر را آيينه 

  بگذشت از جلالى عمر گران وليكن
  هرگز نكرده بوسى لبهاى پر شكر را 

  
  

  )»ربا خوار(«
  

  شبى ديدم به رويا غرق آتش
  هيولايى كه بودى در غم و غش   

  ون دهان اژدها بوددهانش چ
  گهى آتش برون شد زوگهى دود   

  اى آتشفشان بود دو چشمش كوره
  ى جادوگران بود فرهسزبانش  

  دو مار از هر دو گوشش سر برون داشت
  گلو از خون دل درياى خون داشت 

  ها فرو بود دوپايش در نجاست
  دو دستش گه به سر گه در گلو بود 

  شكم چون غلتكى در پيش رو داشت
  خى چون زبرى برگ كدو داشتر 



 

٩٢ 

 

  بدو گفتم هيولا چيست نامت
  كه از آتش بود لبريز جامت 

  اگر هم پالك ديو سياهى
  چرا در مانده در اين نيمه راهى 

  بگفتا آدمى بودم زمانى
  چو بودم زنده در دنياى فانى 

  عمل كردم بدين روزم فتاده
  چنين در قعرِ آتش جاى داده 

  بود اينك جهنمّ جايگاهم
  سوزد دل كس بر نگاهم نمى   

  بگفتم دين و آيين از كه دارى
  كه در بند بلا اين سان دچارى 

  بگو پس اين چه انسانيست اى داد
  به مثل تو كجا عالم كند ياد 

  عمل كرد تو در دنيا چه بوده
  كه شكل آدمى از تو ربوده 

  بگفتا بر من آن گم گشته آثار
  نبودم در جهان غير از ربا خوار 

  دين و ديانت از كجا بودمرا 
  غريبه دين و كفرم آشنا بود 

  اگر بودى شرف سر مشق كارم
  كجا اين گونه بودى روزگارم 



 

٩٣ 

 

  نه در دنيا دو روزى شاد بودم
  نه گامى خوش در اين وادى گشودم 

  به دوش خود گران بارى كشيدم
  فروختم جنتّ و دوزخ خريدم 

  چو بشنيدم از او اين گونه گفتار
  ب وحشتناك بيدارشدم از خوا 

  ز قرآن خواستم تعبير خوابم
  چنين گفتا كلام حق جوابم 

  ربا خواران و شيطان قوم و خويشند
  جهنمّ را خريداران پيشند 

  بر اينان نى سئوال و نى جواب است
  مهيا آتش از قهر و عذاب است 

  خوش آن كس كه شد انسان كامل
  جهانى بر وجودش گشت مايل 

  يرىاگر خواهى ره جنتّ بگ
  بكن كارى كه تا انسان بميرى 

  
  »)غارت ( «

  هان اى بى خبران از چپ و راست
  آه جان سوز ضعيفان ز كجاست 

  شهر در غارت بيگانه و ما
  به خيالى همه جا صلح و صفاست 



 

٩٤ 

 

  آخر اى شهر نشينان عجول
  ها همه زنجير بلاست كج روى 

  دست از دامن بيگانه بداريد كه او
  رياست دامن آراسته از رنگ و 

  عارفان باج به هر بى سر و پايى مدهيد
  كه جهان تار از اين فتنه گراست 

  بر اجانب مسپاريد دل اى اهل خرد
  كه اجانب همه جا در صدد وسوسه هاست   

  عاقل آن نيست كه در دام شياطين شده خوار
  ى مردان خداست بلكه آن است كه در زمرمه 

  تا به كى در پى صدها خبرى بى خبرى؟
  اورت نيست كه امروز تو فرداى جزاست؟ب 

  آن چه از بلهوسان بر سر اين شهر رسيد 
  همه از سستى ياران در اين كهنه سراست 

  خويش آن است جلالى كه به حق چاره كند
  ور نه بيگانه پى فرصت ويرانى ماست 



 

٩٥ 

 

  1»)سرگذشت دو دوست(«
  آباد كنار جويبارى حسن

  دو كودك بود، چون باز شكارى 
  كار آنها بود، بازىهميشه 

  از اين بازى دو تن را بود، رازى 
  پروريدند خيالاتى به سر مى
  خريدند ها را مى به جان افسانه 

  يكى سهراب و ديگر بود، مهران
  رفيقانى به قالب، هر دو يك جان 

  هاشان سپر شد بدين سان كودكى
  هاى آنان بارور شد جوانه 

  مشغول، دو تن هر يك به كارى گشت 
  هاى مقبول ى كسب روزىبرا 

  يكى كفاّش و ديگر گشته بزّاز
  نهاشد چنين بازادرِ زحمت بد 

  تجارت خانه سهراب بزّاز
  به رنج و محنت بسيار شد، باز 

  وليكن كسب و كارش پر ضرر بود
  خوراكش روز و شب خون جگر بود 

  پس از چندى حريم زادگاهش
  سيه شد در وجود و ديدگاهش 
  

                                                           
 ام كرد به شعر در آورده داستانى كه مادرم در اوان كودكى برايم تعريف مى -1

 



 

٩٦ 

 

  ست، بر دوشقماش و كوله بارش ب
  شب از منزل برون گرديد خاموش 

  به ره بودش هزاران آرزو ها
  ها در جستجوها وزآن ناديده 

  بسى تنها شب و روزش سپر شد
  چه بسيارى مواجه با خطر شد 

  بدين سان بعد چندى روزگارش
  به شهر گنجه شد گشت و گزارش 

  در آنجا كار و بارش رونقى يافت
  تتمام پنبه هايش رشته و باف 

م شد در ميان شهروندانلَع  
  از او رونق به كار مستمندان 

  دگر سهراب تاجر بود و گنجه
  به ثروت چون پلنگ تيز پنجه 

  در اينجا وصف سهرابش نگهدار
  ز مهرانش بگويم، گوش، بسيار 

  به نفع او سر چرخش نچرخيد
  عروس بخت او در حجله خوابيد 

  به تنهايى نبودش راه چاره
  افتادش شمارهنفس در سينه  

  دلش ياد رفيق كودكى كرد
  يكى آهى برآورد از جگر سرد 
  



 

٩٧ 

 

  وطن دنياى غم شد در نگاهش
  گذشت از خانه و از زادگاهش 

  ره غربت گرفت و جان بسر شد
  اسير دشت و درياى خطر شد 

  خوراكش در بيابانهاى سوزان
  گياهى بود، همچون گوسفندان 

  لباس و كفش هايش پاره گرديد
  ديدش از حيرت بخنديدهرآن كه  

  سرو ريشش به هم ژوليده از موى
  خواندى به هر سوى كه او را باد مى 

  بدين غولِ خطرناك شكارى
  هيولاى بيابان شد فرارى 

  ى ز سهرابش نشان خواستجايبه هر 
  ز خوش نامان به هر رويى امان خواست 

  كرد گهى با سوز دل فرياد مى
  كرد خدا را بى مهابا ياد مى 

  ها تلاش و پشتكارش ماه پس از
  به شهر گنجه شد روزى گزارش 

  بر او خورشيد پنهان شد هويدا
  رفيق گم شده گرديد، پيدا 

  دو تن در قالب هم جان گرفتند
  به يكديگر غم ديرينه گفتند 



 

٩٨ 

 

  سپس گفتا به مهران از دل و جان
  بيا تا بر تو نامم، نام شاهان 

  سرو سامان به كارش داد بسيار
  اجر معروف بازاربخواندش ت 

  گر از مال و منالش شد سؤالى
  بگفتا بر همه با طرز عالى 

  كه ياران اين سؤالى بى جواب است
  توان من تهى از اين حساب است 

  هم اكنون كاروانش بين راه است
  كه افزون از قماش پادشاه است 

  خبرها در ميان خلق پيچيد
  چو خورشيدى به شهر گنجه تابيد 

  نجه خبردارشد از آن حاكم گ
  طمع افزون شدش بر گنج بسيار 

  شبى سهراب و مهران را فرا خواند
  كمان مويان به بزمى تازه بنشاند 

  پرى رويان به رقص و گرم آواز
  ساز ها به شور و نغمه و مطرب 

  گل افشان كرد بزم گلرخان را
  تر افسران را به بزمى دلنشين 
  
  



 

٩٩ 

 

  تمام شهر گنجه شد چراغان
  گوچه باغان 1فاقسرشاد چو گل  

  انواى بلبلان شوخ و شيد
  هاى شادى بود، پيدا ز مشعل

  رابه مهران داد حاكم دخترش 
  كه تا صاحب شود سيم و زرش را

  ولى بگذشت زان دوران زمانى 
  نشد پيدا زمهران كاروانى

  شبى گفتا برايشان همسرش باز
  چه شد پس كاروانت اى سرافراز

  ترا آهنگ شاهانه بسر نيست
  ها دادى خبر نيست چه وعدهاز آن

  رخش از اين خجالت زرد گرديد
  دلش آماج آه سرد گرديد

  عرق از شرمسارى ريخت، بسيار
  ولى بگذشته بودى كارش از كار

  سپس گفتا كه تاجر از كجايم
  بدان، كفاّش و فردى بى نوايم

  رفيقم اينچنين بالا نشين كرد
  ى خاقان چين كرد مرا، هم پايه

  
                                                           

 ميان - 1



 

١٠٠ 

 

  من دروغ استحقيقت، تاجريى 
  به خلوت كشك و ماست و ساز و بوغ است

  چو دخت شه شنيد افكار او را
  ز موج غم فشارى زد گلو را

  ها زد لنگه گفشش به چاقو ضربه
  به مهران داد سوزن با درفشش

  بگفتا اى نگار مه جبينم
  بكن تعمير كفشم تا ببينم
  گرفتش كفش و با سرعت به هم دوخت

  سوختدل شه زاده بر احوال او 
  بر آن شد تا بجويد راه چاره

  ها رها گردد دوباره كزان غم
  بگفتا خيز و آهنگ سفر كن

  رها خود را ز موج دردسر كن
  چو شه پرسد زتو، بر او بگويم

  دروغى بهر حفظ آبرويم
  بگويم كاروانت گشته غارت

  تو رفتى تا كنى ياران حمايت
  سوى صحرا روان و دل غمين شد

  ين شددوباره ناله هايش آتش
  بيابان روبرو و شهر بر پشت

  گزيد از كار خود پيوسته انگشت



 

١٠١ 

 

  بگفتا با فغان و آه جان سوز
  خداوندا تو هستى يارم امروز

  ز سهرابم دگر كاريى نيايد
  دو چشمانم دگر راهى نپايد

  بيا دردم به مهر خود دوا كن
  از اين توفان غم جانم رها كن

  ز سرگردانيم يا رب برون آر
  ر خود دارم بسى عاركه از كردا
  الهى اى كريم حى سبحان

  سرِ چرخت به ميل من بچرخان
  ام ده خدايا آبروى تازه

  ام ده ز شأنت عزّ بى اندازه
  تو داراى كرامات زيادى

  غمم يكجا مبدل كن بشادى
  اگر دست منِ محزون نگيرى

  سان بر فضل بى چونت اميرى چه
  ز الطافت مرا بنما حمايت

  زين حكايت بده پايان به رنجم
  به شب خار مقيلان بسترش بود

  گليمش خاك و بالشت سرش بود
  به روزى در گذرگاهش گيُارى

  زد بهر كارى زمين را شخم مى



 

١٠٢ 

 

  به نزد او خوراكى آب و نان خواست
  گيُار از او به خوش رويى امان خواست

  كه تا از ده بيارد آب و نانى
  بر او بخشد ز احسان نيمه جانى

  شد غرق شادى دل مهران از او
  بر آن شد تا برآرد زو مرادى

  زجا برخاست و گاو آهن بزد هى
  زمين را شخم خوبى زد پياپى

  كه سنگى از دم خيشش برآمد
  تو گويى روز تلخ او سر آمد

  بگفتا سنگ از اين ميدان كنم دور
  اى بر لانه مور كه رويد دانه
  كنار افتاد، سنگ از كار مهران
  هانهاى گشته پن عيان شد گنج
  تعجب كرد و در موج صدايش
  هايش ها بر خنده بدل شد گريه
  ز يك سو تاج و تخت پادشاهى

  ز يك سو ساز و برگان سپاهى
  هاى غرق زر بود نهان بس خمره

  بسى الماس و ياقوت و دگر بود
  به سر بنهاد، تاج پادشاهى

  حمايل كرد شمشير سپاهى



 

١٠٣ 

 

  سپس بنشست بر تخت و زر بيش
  ه خويشبرون آورده سازد چار

  چو آمد رعيت از ده سوى مهران
  مقابل ديد سلطانى به احسان

  به رعيت سيم و زرها داد، بسيار
  كه تا او را گشايد مشكل كار

  سپس گفتا برو سوى ده خويش
  غلامانى مرا آور كم و بيش 

كاروانى آن دم شردآوردبه گ  
  هاى مهربانى غلام و قرچه 

  ها را بار كردند شبانه خمره
  به خود هموار كردند خطرها را
  به شهر گنجه آمد بار ديگر

  ولى با كاروان، همراه با زر
  ها را ز نو آغاز كردند خوشى

  درِ رحمت به مردم باز كردند
  پس از فارق شدن از رنج و تشويش

  حكايت گفت نزد همسر خويش
  پى شكرانه و احسان دادار

  فقيران را كرامت كرد، بسيار
  الهى در زمان نامرادى
  اران مبدل كن به شادىغم ي



 

١٠٤ 

 

  مرا در عشق خود ثابت قدم دار
  كه غير از تو ندارم با جهان كار

  
  »)دو تيره از زنان ( «

  
  دو اخلاق باشد به جمع زنان

  مهر و ديگر بد و بد نشان يكي
  زنانى كه خود فتنه انباشتند

  هاى نفرت بر افراشتند علم 
  شان جهان پر ز مكر وز آشوب

  شان م كيششياطين بود يار و ه 
  بسى فتنه هايى كه در عالم است

  ز رفتار اين فرقه ى در هم است 
  ز كج خلقى اين گروه چپار

  زمان زير و رو شد جهان تير و تار 
  زنى را كه شر است و بى آبرو

  كنى گر كه جانت به قربان او   
  و گر آب چشمت خوراكش كنى

  غلامى و سر خاك پاكش كنى  
  سر لباس از حريرش كنى سر به

  كنى پيكرش را پر از سيم و زر 
  



 

١٠٥ 

 

  چو پروانه گردش بسوزد پرت
  به حالش پر از خون شود ساغرت 

  به روزى كه درمانده افتى برش
  وجود تو ننگى بود بر سرش 

***  
  زنان خوش اخلاق و پرهيزكار

  بهشتند و حورند و مهرند و يار 
  ز بس محو و فرمان بر شوهرند

  دو تن يكدگر را چو تاج سرند 
  چنين همسرى را كه يارى به جاست

  كنى گر كه جانت فدايش سزاست 
  كه اين فرقه مهر از دو حال آورند

  بشر را به اوج كمال آورند 
  بهشتى كه حق كرده تعريف آن

  بود زير پاى چنين همسران 
  دار الهى به آيين آيينه
  زن قُر قُورو را به دوزخ سپار 
  ى شوهر است زنى را كه آيينه
  ر است و مهر آور استپذي محبت 

  به مولا على و به زهراى او
  برايشان بده عزت و آبرو 

  



 

١٠٦ 

 

  »)دو فقره از مردان ( «
  

  ها شد افشاگرى چو افكار زن
  ز افكار مردان مپيچم سرى 

  حكايت در اين باره بسيار هاست
  چنين فرقه را بيش افكارهاست 

  دو تيره از اين جمله سازم شمار
  ادگاركه ماند به طول زمان ي 

  گروهى كه با علم فرزانگى
  كند جاودان دفتر زندگى 

ب است و زحمتكش و پاك دلمح  
  گليم جهانى بر آرد ز گل 

  بسى دولت بخت گردد بلند
  بشر را رهايد زهر گير و بند 

  ز نيك اختران عالمى شادمان
  چنين است آيين فرزانگان 

  گروه دگر كج رو و ناپسند
  كه اى كاش او را مباشد، چند 

  اى را كه سازم شمار چنين فرقه
  به هر دم خيالى بود روزگار 

  نه بندش به شاخ و نه كارى به دست
  كز آن بى خيالى بشر را شكست 



 

١٠٧ 

 

  بلايى كه بر خانه گردد دچار
  از اين مرد كج خلق بى اعتبار 

  بسى روزگاران كه تنگ آورد
  جهانى پر از جنگ و ننگ آورد 

  ز كج خلقى و زشت و زيباى او
  وزد بسى شهر، هم پاى اوبس 

  زن و كودكانش به طول زمان
  گهى بيد لرزان و گه در فغان 

  چنين مردكى را مخوانش، مرد
  به خوانش بلا و بخوانش، درد 

  
  »)غزلى كودكانه ( «

  !باز اين شير و شكر بر سر پاست
  بانگ اى سوخت و سوختم ز كجاست؟ 

  يك طرف هلهله ى شور و نوا
  سماست هاى دگران تا به نعره

  زير ديگ آتش و آب آمده جوش
  هاست ليك بر دور و ورش قل قله 

  ها صبر كنيد جنگ نكنيد بچه
  كه مراد همه در صلح و صفاست 

  ديگ آبى كه چنين آمده جوش
  هاى شماست بلكه از بهر شكم 



 

١٠٨ 

 

  بى صدا بر در آن خانه ببينم چه خبر
  سر و گوشى بدهم آب، كه مسئول غذاست؟ 

  رده شد از آن طرفىديگ غذا ب! اى عجب
  ها را همه آواى غريبى به هواست گشنه 

  ها را به كدام خانه برند سفره
  نوبت آيا چه زمان نوبت ماست 

  ها رفت و غذا گشت تمام ظرف
  صاحبان را نرسيد كاسه ى ماست 

  هر كه را نام و نشان بود غذا خورده و رفت
  جز فقيرى كه به ظاهر عددى بى سر و پاست 

  و نيامد خبر از نان و پيازها رفت  سال
  جمع كن سفره جلالى كه در آن فتنه سراست 

  
  »)پند و اندرز پدر به سه فرزندش(«

  
  كنم اى سهند  نصيحت ترا مى

  به همراه سام و سپهر بلند 
  در دانش از هر طرف باز كن

  پدر را بدين سان سر افراز كن 
  گرت علم و دانش بجويى مدام

  ترا بر بلندى عالم مقام 
  



 

١٠٩ 

 

  مقامى كه شايسته ى شأن توست
  نه كارى كز او موجب لعن توست 

  هم اكنون تو در فكر آينده باش
  ز پيش اى پسر بذر فردا بپاش 

  به دانش توان خدمت خلق كرد
  كه نادانيت فقر و رنج است و درد 

  شوى گر ز علم جهان بى نياز
  توانى بر افلاكيان كرد ناز 

  كه انسانيت را به شأن تمام
  تا فراز ملايك مقامبود  

  
  

  »دو بيتى«
  

  اى خداوند كريم دادگر
  اى مرا دست بلندت تاج سر 

  اى ز مهرت عالمى در شور و حال
  اى رحيم و اى غفور و ذوالجلال 

  گر نبرى بند غم از پاى ما
  واى ما و واى ما و واى ما 

  



 

١١٠ 

 

 »حيله هاي شيطان « 

  
  قديما بود ، در شهر سمنگان

  بستان غلامي گرم كار باغ و 
  تلاشش از براي لقمه اي نان 

  بهاي لقمه او را كندن جان
  وليكن بود ، فردي فتنه انگيز 

  بهاران را خزان بادپاييز
  بر او شيطان گذر افكند ، باري 

  كه او را وسوسه سازد به كاري 
  به يكديگر دريدند چشم ها را 

  نشان دادند به قدرت خشمها را 
  خطر بر جان هر يك گشت ، غالب 

  به نرمي ديگري را بود ، طالب 
  سپس گفتا غلام زشت آواز 

  به شيطان كي هيولاي بدل ساز 
  بگو نام نسبهايي كه داري

  بگفتا مقصد از نامم چه داري 
  منم شيطان ، امير فتنه جويان 

  گريبانگير آدم هاي نادان 
  هر آن دستي كه از خالق جدا شد 

  به زنجير بلايم مبتلا شد 



 

١١١ 

 

  هايم بي شمار است به عالم فتنه 
  در گير و دار است ! جهان از نقش من 
  به يك كامي زمين را در نبردم 

  به  فن دلفريبي پاي مردم 
  بگو بينم غلام لات و حيران

  چه كاري از تو مي آيد به دوران   
  بگفتا گر چه دايم كوچ داري 

  ولي ليكن ادعايي پوچ داري 
  به شيطاني منم شيطان تر از تو 

  گ و پليدي برتر از تو به نيرن
  بكن تعريف تا بينم چه داري 

  كه بر اين ادعايت ماندگاري 
  بگفتا بر گذشته سنگ بگذار 

  بياور شيوه هاي نو به بازار 
  قرار از حال تا يك هفته ديگر 

  زبين ما كدامين يك بود سر 
  چنين شد وعدگاه اين دو بدكار 

  به زير چرخ پنهان تادگر بار 
  خوبي مي نمودند  چه مي شد گر كه

  در جنت به عالم مي گشودند 
  چرا بايد پليدي برگزينند 

  .كه جز نفرين عالم را نبينند 



 

١١٢ 

 

  غلام آمد به شهر و ، دام بر دوش 
  زاربابش نمك ها شد فراموش 

  علم از فتنه بر بام فلك داشت 
  به مغز خويش دنيايي كلك داشت 

  زتير اولش جان كسي سوخت 
  اره مي دوخت كه بر او جامه هاي پ

  به تندي بر زن اربابش بزد داد 
  كه اي غافل زمكر آدمي زاد 

  تو در اينجا به آرامش نشستي 
  عليهت بينم از ارباب ، دستي 

  زن ديگر سر راهش نشسته 
  ره عشق تو را يك باره بسته 

  بگفتا زن ، غلام خيره سر را 
  كجا بشنيده اي بر گو خبررا

  بگفتا قصه هاي بيش دارم 
  ي درد تو از پيش دارم دوا

  به دامان غلام افتان و خيزان 
  زن نادان ، با حال پريشان 

  بگفتا گر مرا حاجت براري
  كنيزيت كنم با بردباري  

  اگر كه مشكل كارم گشايي  
  نيازت از گدايي  نمايم بي



 

١١٣ 

 

  جدا از خالق خود چاره مي جست 
  به آب گل گليم كهنه مي شست 

  نشد خواهان لطف حي صبحان 
  گريبان گير او شد دام شيطان 

  غرور ثروت او را خيره سر كرد 
  ره باطل به پيمود و ضرر كرد 

  قدر هم گام دام حيله گر شد 
  حوادث تشنه كام دردسر شد 

  سپس گفتا غلام سلطه گر را 
  چگونه دفع مي سازي خطر را

  بگفتا شب كه اربابم رود خواب 
  بدين چاقو كه از سوهان دهم آب 

  از گلويش چيده بردار دو سه مو 
  بده بر من گشايم مشكل كار 

  دعايي مي نويسم با خط خويش 
  ترا بيرون كنم از رنج و تشويش 

  از آن سو نزد اربابش دوان شد
  غريو ناله هايش بي امان شد

  صداي گريه هاي جان فريبش 
  فزون تر بود ، از فن رقيبش 

  از او پرسيدند ، ارباب نگون بخت 
  اي مجنون جان سخت چه بر سر داري 



 

١١٤ 

 

  حال  بگفتا بر تو مي گريم بدين
  ترا درمانده مي بينم ز اقبال 

  بگفتا فاش برگو تا بدانم 
  كه از صبرت نمايي نيمه جانم 

  بگفتا گر بگويم در امانم 
  بگفتا هرچه باشد گوبدانم 

  بدو گفتا زن ارباب صنوبر
  به سردارد خيال مرد ديگر 

  به قتل تو كمر را تنگ بسته 
  كمين فرصت آني نشسته 

  اگر خواهي خطراز خود رهاني 
  بمان بيدار امشب تا بداني 

  بسي دندان به هم ساييد ، ارباب 
  به قتل همسر خود گشت ، بي تاب 

  نشد فكر دگر بر او پديدار  
  نپرسيد از كسي معني اسرار 

  اگر انديشه هايش بارور بود 
  كجا در كار عقبايش ضرر بود 

  سينه بنهاد غرورش آتشي بر 
  كه شد انباشته هايش جمله بر باد 

  چنان قهرش به جوش آمد مكرر 
  كه شد عقلش برون از كله سر



 

١١٥ 

 

  شام ديگر شب شد بر خلاف  چو
  كناري خفته بر كف داشت ،  خنجر

  غنيمت داشت ، حال و خواب و بيدار 
  كه از رفتار زن باشد خبردار 

  زن نادان و مغرور از طب خويش
  ، گام در پيش  خرامان و مسمم

  پيكر  ، به چاقو دست لرزان گشت
  كناري زد ز شوهر بال  بستر 

  زجا برخاست ، مرد و در جنون شد 
  اتاق از خون زن  آماج خون شد 

  بدين سان خون زن را بر زمين ريخت 
  طناب فتنه ها بر گردن آويخت 

  غلام از اين جنايت ناله سر داد
  به خويشان زن اربابش خبر داد 

  ي بيچارگان  خفته در خواب كه ا
  بپا از خشم و خون ريزي ارباب 

  شما در خواب و ارباب ستمگر 
  زن خود را بريده سر زپيكر 

  ارباب محزون! شد آن دام دگر 
  حيات و خانه مي زد موج از خون 

  سپس گفتا بر خويشان ارباب 
  حكايت ها به تدبير و به القاب 



 

١١٦ 

 

  ام و نشان دادنز بس اين را به آن 
  بردي بي امان را سازمان داد ن

  تمام شهر را آتشفشان كرد 
  زمين را با جهنم هم مكان كرد 

  قرض آنگونه آشوبي به پا شد 
  كزاو بيچاره حاكم در قضا شد 

  به نيرويش زد آهنگ خبردار 
  گونه جنگ افزار بسيار رهكه با 

  تمام شهر را درهم نبردند 
  اگر يك خانه ماند برنگردند 

  مكان را كشت كردند به فردا آن 
  زمين پاك از خيال زشت كردند 

  غلام آمد سراغ وعدگاهش 
  كه بشناسد ، مكان و جايگاهش 

  به شيطان گفت ، داني من چه كردم 
  پرمكر و فردم ي بدين انديشه 
  كنون در كار خود شيطان ترينم 

  به زن با شوق ، بانگ آفرينم 
  بگو تو در چنين مدت چه كردي 
  كر گرم و سردي تو كه طوفان م

  بگفتا من زدم آتش سحر را 
  كه جويم چون تو  نا پاكي دگر را 



 

١١٧ 

 

  هايم ، هزاران مثل تو در بند
  عمل سازد فنون و نقشه هايم 

  طفه ناپاك اين است خواص ن
  شياطين را مريد و همنشين است 

 

******  
  دل و ديده برنگيرم ز تواي امير هستي

  عشق اين است به سراي حق پرستيكه رام                          
  به سخاي شهر ياران چه كند گداي مسكين

 كه عطاي شهر ياران بود از گشاده دستي                         

*********  
  من كه خود را سال ها گم كرده ام

  عاشقانه وقف مردم كرده ام                               
  عشق آمد تا غزل خوانم كند

  كشُته ي زنجير عرفانم كند                             
  غزل

  عمريست كه ما گرمي بازار نداريم 
  يك شاخه گلُ از اين همه گلُزار نداريم                               

  در سايه سنگين سري برج خيالي
  چيزي به جز از عكس رخ يار نداديم                              
  ما نيست دواييبهردل پر حسرت 

  گويي ز ازل غير ستم كار نداريم                               



 

١١٨ 

 

  زيبا صنمان جمله فروشنده ي عشق اند
  افسوس كه ماطالع بيدار نداريم                                   

  ياران همه در خلوت ومست رخ دلدار
  ب تار نداريمما خسته دلان غيرش                                 

  
  بعضي به دو خورشيد منور شده وما

  يك شمع در اين گنبد دوار نداريم                            
  جايي كه زند تكه گروهي به زد وزور

  برشانه به جز سنگ وخس وخار نداريم                              
  اَرباب مخاتب همه بيگانه پرستند

  باسلطه گران جز دم پيكار نداريم                                
  )غزل(                             

  شهرت آن دار كه بر هم مزني گيسويت
  باخبر باش كه جان مي طلب هرسويت                          

  بي مهابا كه جهاني شده سردرگم تو
  مرده ها زنده كند زمزمه ي جادويت                          

  چنين حال كه ديوانه كني عالم را  با
  خواهش آن است  ، كه چنگي بزم برمويت                  

  باز درمعركه ي عشق كني معجرها
  خلوت عربَده جويان شده خاك كويت                             

  قصه آن ني ، كه آتش بزني دل ها را
  امنه ي ابرُيتيا به تيرمژه يا د                               



 

١١٩ 

 

  حاجت آن است كه لب هاي ترك خورده بسي
  مي كشد تشنگي شهد گُل خوش بويت                               

  عارفان از نگه شوخ تو دل باخته اند
  من به اميد وصال وچمن خوش بويت                            

  
  سال ها بر در اين خانه خمارند كسان

  اي بسا دل كه زندخيمه كنار جويت                                
  قامت آراسته داراي صنم شورانگيز

  تا زنم بوسه زكف تا به سرزانويت                                
  اُلفت آن ني كه از محفل ما پنهاني

  پرده بردار كه با سربشتابم سويت                                   
  )غزل(

  داغ مرا تازه مي كنيمي بينمت كه 
  با خواهشي كه از دم دروازه مي كني                             

  با اين كه مي زني همه جا لاف بندگي 
  ماتم چرا گناه پر آوازه مي كني                                  

  بيهوده است ، كهن گليمي كه مي طني
  رسته و شيرازه  مي كني  بس وصله ها كه                            

  بيگانه ام با همه ي خواب وقصه هات
  اين لاغبا كه برتنم اندازه مي كني                             

  شايد نكرده اي نظري برخطاي خويش
  با خاطرات تلخ منش تازه مي كني                                



 

١٢٠ 

 

  كي مي شود خرابي عالم بناي تو
  زان چله ها كه زير وبي سازه مي كني                        

  
  غزل

  اي كه برغربت ما ميل تماشا كردي
  از چه فرياد مرا ديدي وهاشا كردي                                  

  مي شنيدي همه جا داد غربي مرا
  آمدي دفتر اين خاطره امضا كردي                                  
  وح پريشان بخشيآمدي جان به تن و ر
  يا كه جان در طبق روح تمناّ كردي                                   

  آمدي آتش دل را بزني چادر شب
  بلكه فرياد مرا تا به ثريا كردي                                    

  آن چه اسرا نهان بود ميان من وتو
  آهنگ نتيسا كردي همه را فاش به                                 

  صحبت بي سر وساماني ما قيد نبود
  پرده برداشتي و محركه برپا كردي                                  

  خون دل مي خورم از آمدن و رفتي تو
  آمدي سكه زدي ، رفتي و غوغا كردي                       

  
  
  
  



 

١٢١ 

 

  غزل
  اين دل شوريده ام را فرصت فريا نيست

  يا كه اين جا ، جاي صحبت كردن و هي داد نيست             
  

  يا بدور افتاد ، جمعي از مكافات عمل
  يا كه اين خودباوران را لايق ارشاد، نيست                        

  يا تما بي ستون را انفجاري تازه شد
  يا كه شيرين را مجال ديدن فرهاد، نيست                         
  د مشته ي اهَريمنييا جهان معرفت ش
  يا اميران را علامت دادن آزاد ، نيست                          

  يا سر وسريّ بود بيگانگان را با فلك
  يا محبان را خروخوري در اين بيداد، نيست                       

  يا كه غيرت ها همه پوسيده در رنگ و رويا
  گروهي غير حزب باد ، نيستيا كه عالم را                          

  كيست آن جانان كه روحي برگ بي جان دمد
  حاليا كين آدميت رامروت ياد ، نيست                        

  ربايي
  بازي گر قصه هاي دوشين بودي

  همسايه ماه ويار پروين بودي                                           
  پيمان شكني نبود ، انگيزه ي تو

  بر عهد و وفا امين آيين بودي                                          
  



 

١٢٢ 

 

  حالا كه دلم بتار مويت بستي
  برگو كه چرا زنو كني بدمستي                                      

  من بودم ساز و ساغر دوستينم
  توآمدي و بريدي وپيوستي                                    

  
  ربايي

  ا وازي گلُ ستاره زيبا مي شدب
  گلُ بوسه به شاخه مي زد و وا مي شد                             

  نرگس به طروت چمن مي خنديد
  ليلي به هواي لاله ليلا مي شد                                      

  
  فرياد عشق

گُل سبزينه روشيلاي مستم  
  دي ضامن عشقت بدستمتو دا                               

  نگاهت زد به جونم ريشه ي نو
  نگفتي ما غريبي خسته هستُم                                        
  اسير دل شدن ديونگي ني 
  كباب سينه مرغ خونگي من                                         

  حياتمُ خورده برموي تو پيوند
  جدايي شيوه ي مردونگي من                                     

  كمند عشق جادويي نداره
  حيا با عشق هم خويي نداره                                     



 

١٢٣ 

 

  دل عاشق بود توفان سركشي
  خمارعشق بدگويي نداره                                         
  مسلمون ناسپاسي كارماني

  به هر در سركشي افكارماني                                        
  به غير از جام خون خوردن برايت

  متايي بر سربازا رهاني                                          
  گلا قهر تو از ناباوري هاست

  حيا فرمانرواي دلبري هاست                                     
  حيا بس كن نشان كن تيرآخر

  كه جون درگير موج  دلبري هاست                             
  مريض عشق درموني نداره
  بلاي عشق بايد ني نداره                                       

  بود سيلاب جوشان سينه ي ما
  خراب عشق ميزوني نداره                                     

  براهت جون نهادن دردسرني
  كه عاشق را پناهي جز خطرني                                  

  بكش تير وبزن برقلب عاشق 
  كنرين عاشق كشي عالم خبرني                                 

  دماي سينه زخمي تازه داره
  ار دلبري آوازه دارهكش                                   

  جفا بس كن مزن آتشي به جونم
  ولا عاشق كشُي اندازه داره                                  



 

١٢٤ 

 

  وگر شمشير قهرت پيش تازه 
  بزن كافر كه بدهنگام تازه                                    

  سروجون ودل عاشق بپايت
  .به مثل مرغ بسمل در نياز                                    

  بگو برگ گلُي يا بيد ليلي
  بپايت بيش وكم بينم طفيلي                                    

  طفيلي را بران از خانه ي دل
  ملك سهيليمگر تو حافظ                                      

  تو غم هاي دلم را تازه كردي
  كمند عشق را شيرازه كردي                                     

  بناز ساز پر آوازه ي خويش
  گلاويزم دم دروازه كردي                                   

  حريفا غيرتت غارتگري داشت 
  دلت بي پرده ميل ديگري داشت                                  

  نگاهت تيشه مي زد ريشه ها را 
  زبونت حربه ي جادوگري داشت                            

  من تنها زمين گير تو گشتم
  اسير قفل وزنجير تو گشتم                              

  به آغوشي بلا از مابگردان
  كه در سنگين دلي پيرتوگشتم                                

  تو كه لب برلب ساغر نداري
  خمير عشق را باور نداري                                  



 

١٢٥ 

 

  نشد از گفتگويت دل تسلا 
  كه آه و ناله ام باور نداري                                 

  و لاخوش استقامت كرده اي تو
  قيامت در قيامت كرده اي تو                                       

  به زير چرخ مي پيچد صدايت
  كه عاشق را ملامت كرده اي تو                                  

  دلم شوق رخ آيينه داره
  هواي گلرخي بي كينه داره                                  

  ببار اي ابَر رحمت بر سرما
  كه دلبر سنگ غم برسينه داره                                

  عجب قلب كباري داره عاشق
  ي داره عاشقرفضاي مرگ با                                   

  جدا از محنت دنياي ديگر 
  زمون تير وتاري داره عاشق                                      

  قلم درگير آتش باره امروز  
  زهر نامردمي بي زاره امروز                                        
  دلا تا مي تواني ناله سركن
  كه بخت خفته سرد مداره امروز                                      

  درون شهر واين طبل بد آهنگ  
  چه بد با قلب عاشق مي كند جنگ                                   

  در اين توفان سراي خانمان سوز
  صداقت جاي خود دادي به نيرنگ                                 



 

١٢٦ 

 

  حريم عشق را سردگمي ني
  قلم را دادخواه مرد مي ني                                    

  كسي كه درد عاشق را ندونه  
  وجودش را نشون مردمي ني                                         

  دلا شهر غمي يا توپ بازي
  بپاي دلبري در سوز و سازي                                           
  نگاهت مانده بر دوازه ي يار
  كه يا گُل رو كني يا گل بباري                                       

  گ غم وآژير فريادفلك زن
  همه دارو ندارم داد ، برباد                                         
  خداوندا كرم كن بار ديگر
  جلاله را بود هنگام امداد                                         
  امينا سرفرازي از تو خواهم
  ي از تو خواهمهنر در نقش باز                                        

  بكن كاري كه عالم را خبرني
  منيرا بي نيازي از توخواهم                                           

  گرفته مدل تنگم غبار غ
  هواي يار بيش و كم گرفته                                        
  مراد اين دل عاشق برآور
  ه بردرگاه تو ماتم گرفتهك                                     

  من از درياي غم تشويق دارم
  گناه از هرچه گويي بيش دارم                                     



 

١٢٧ 

 

  ولي از رحمت بي چونت اي دوست 
                                          اميد وصل يار از پيش دارم  

به قربانگاه دلبر بود كارم  
                                            قلم شد همنشين روزگارم  

شبي كه ناز دلبر مي كشيدم  
                                          قلم مي خورد برسنگ مزارم  

  
  عشق چيست

  كيست آن فرمانبر فرمان عشق
  تاكند جان ها فداي جان عشق                               

  نياز دل زغير دلبر او را بي
  سربكف گيرد بر سلطان عشق                                 

  كيست عاشق آن كه براين ادعا
  جام خون بردارد از كوران عشق                               

  عشق را معناي عرفاني كند
  جام خون را باور آني كند                                 

  بازسازد محوري كز عمق جان
  مهرخان سرشار بزم عاشقان                                     

  خاطر عشقي مرا يادآوراست
  كز وصالش شاد قلب دلبراست                                  

  خوش بود در بند تار موي يار
  آرميدن در مقام شهريار                                   



 

١٢٨ 

 

  وصف يار وجام زرين داشتن
  بوسه هاي آتشين برداشتن                                       

  خواهم اينك تا غزل خواني كنم
  عشق را معناي عرفاني كنم                                       

  عالمي را در تب وتاب آورم
  ترمفگُل كند زين قصه نام د                                    
  نور عشق يعني حمد بسمه االله
  ازتجلّي گاه حق تا صبح سور                                      

  هردمي صدها هزاران آرزو
  جانهادن برسريك تارمو                                         

  با مريدان در حريمي هوالناك
  سينه سيقل دادن از اعمال پاك                                 
  اه انبيايا به طوري جايگ

  تا قيامت رنج و درگيربلا                                    
  در رضاي ساقي صاحب قضا

  جام خون نوشيدن از هر مبتلا                            
  عشق يعني جان فشاني هاي سخت

  عاشقي پرپرزنان دنبال بخت                               
  يا رسيدن برفراز كوي يار

  يابسر افتادن از بالاي دار                                
  عشق يعني لحظه ها وتيرغيب

  عاشقا را سينه هايي منقلب                              



 

١٢٩ 

 

  عشق يعني چشم مه رويي خمار
  عاشقاني سرجلا بالاي دار                                     

  عشق يعني ناله هاي جان گذار
  دلبري با يك جهان در حال ناز                               

  در پي تسخير آن سرو روان
  گوش جان دادن به حرف اين وآن                             

  عشق يعني كوس رسوايي زدند
  با غريبان داد تنهايي زدند                                   

  عشق يعني تيشه ها بربي ستون
  خانه سوزي تا به سرحدجنون                                 

  گوهرجان را نهاد در خطر
  سنگ خارا شانه كردن زيرسر                                   

  يا به بفعي لحظه هاي پراميد
  عاشقان را باور صبح سپيد                                       

  عشق يعني پاك بازي هاي دل
  عاشقان را چلچراغي مجمهل                                

  يا كه نه در پيچ و تاب موي يار
  عاشقاني تا قيامت سربدار                                        

  با وجود سال ها زين سرگذشت
  دست و پا افتاده در پهناي دشت                                    

  دعشق يعني پرده ها بالا زدن
  داد دليلي را برليلا زدند                                 



 

١٣٠ 

 

  ي سعشق يعني ماجراي بي ك
  خفته در توفاني از دل واپسي                                

  موي دلبر با عطش آتش زدند
  برسرو روتا به گاه عشق زدند                          

  يا به حالي اشك گرم و آه سرد
  عاشقي بي چاره با دنياي درد                              

  پانهادن روي قول آهني
  چشم دل بستن ز خشم ودشمني                               

  عشق يعني سرزميني شوره زار
  پيگري آتش فشان بالاي دار                               

  يا نبردي با حريفان تن بتن
  پنجه ها برگردن شير دژن                                  

  يا اسارت در كمند موي يار
  شيشه ي جان را شكافي شعله بار                                   

  عشق يعني بانگ رسوايي دل 
  پيش غير و آشنا گشتن خجل                                

  عشق يعني كوره ي آهنگري
  زير فولاد اجل نام آوري                                 

  يا كه نه با جمله ي انديشه ها
  تيشه كوبيدن به عمق ريشه ها                                     

  در حقيقت با جهاني همزبان
  غيربودن زير سقف آسمان                                        



 

١٣١ 

 

  عشق يعني نردهباني تافلك
  عاشقاني خالي از دوزكلك                                     

  وصف  عشق اينگ جلاله كن تمام
  عاشقان راگو كه ديگر والسلام                            

  
 »باز هم ثناى تو«

  گفت بايدباز هم ذكر تو را با دل و جان 
  گفت بايدقصه وصف تو با خلق جهان 

  بر سر خوان تو از روى ادب زانو زد
  افشا و نهان بايد گفت شوكت و شأن تو 

  در خور قدرت من نيست ثنا گويى تو
  بلكه ذرات جهان پير و جوان بايد گفت 

  نه سر آغاز توان گفت و نه پايان چه كنم
  چسان بايد گفت! آنچه هستى و ندانم 

  از كمالات تو آن بس كه در قرآنت
  خود بفرموده و اى دوست همان بايد گفت 

  ج كلامرحمتت شامل حالم شد و در او
  بر همگان بايد گفته ام آنچه آموخت 

  نطق گوياى جلالى ز تو سر چشمه گرفت
  شكر نعمت به بلنداى زمان بايد گفت 

  باز هم ذكر ترا با دل و جان بايد گفت
  حمد و تسبيح ترا با هيجان بايد گفت 



 

١٣٢ 

 

  فهرست مطالب
  شماره                                       عنوان

  1  .......................................................................................بنام خدا 
  2  ..........................................................................................  ه مقدم

  7  ........................................................................  ناتواني در ثناي تو 
  8  ...................................................................................  خمار عشق

  9  ...............................................................................  در خلوت يار
  10  .................................................................................  پايان انتظار 

  11  ............................................................................  راهيان معشوق 
  12  ...................................................................................  تسبيح يار 

  13  ..............................................................................  رفيق نيمه راه 
  14  .................................................................................  سبك بالان 

  15  .......................................................................................دو بيتي 
  16  .......................................................................................دو بيتي 
  17  ........................................................................................  هشدار 

  18  .....................................................................  دوبيتي و دفتر عشق 
  19  .......................................................................................  در دانه 
  20  .......................................................................................دو بيتي 

  21  ...........................................................  رباعي و در كمند عشق تو 
  22  ........................................................................................  محمل 
  23  ....................................................................................... دو بيتي



 

١٣٣ 

 

  فهرست مطالب
  شماره                                                             عنوان

  24  .................................................................................  عاشق نادان 
  26  .........................................................................................  نوروز 

  27  ............................................................................................  بهار 
  28  ..............................................................................  شهره ي شهر 

  29  ...................................................................................  خال هندو 
  30  ................................................................................  عطش عشق 

  32  .......................................................................................  شكورا 
  34  .....................................................................................  مغرضان 

  35  .................................................................................  نفير هيجان 
  36  ..................................................................................  مي پرستان 

  37  .......................................................................  عروس مي فروش 
  38  .....................................................................................  شهد مي 

  39  .........................................................................................  شتاب 
  40  ............................................................  ا يار و شب ديدار سخني ب
  42  .......................................................................................  بشارت 

  43  ..................................................................................  پرده داران 
  44  .....................................................................................  محب تو 

  45  ........................................................................  عاشقان و معشوق 
  50  .............................................................................  ماه در مجلس 



 

١٣٤ 

 

  فهرست مطالب
  شماره                      عنوان

    
  51  ...................................................................................  زنجير عشق
  52  .....................................................................................  تنهايي دل 
  53  ....................................................................................  غم هجران 

  54  ..................................................................................  ظاهر سازان 
  55  .................................................................................  چوپان عاشق
  65  ...................................................................................  چشم جادو 
  66  ...................................................................................  شب رهايي 

  67  ......................................................................................  بوي بهار 
  68  ...............................................................................  صفير خنده تو 
  70  ..............................................................................  محلي بختياري 

  71  .........................................................................................  نيمه آه 
  73  ...........................................................................................  عرفان 

  76  ........................................................................................  حكايت 
  77  ...................................................  حكام جور در قديم و قلم و دفتر 

  79  .....................................................................................  غريب دل 
  80  ....................................................................................  صفيرعشق 

  83  ...................................................................  نكته و محلي بختياري 
  86  ....................................................................................  كاخ زرين 



 

١٣٥ 

 

  88  ..............................................................................  تضاد در عقيده
  90  ...........................................................................................  افسانه 
  91  ..........................................................................................  رباعي 
  93  ..........................................................................................  غارت 

  95  ...................................................................  سرگذشت دو دوست 
  104  .............................................................................  دو تيره از زنان 

  106  .........................................................................  دو فرغه از مردان 
  107  .............................................................................  غزلي كودكانه 

  108  .....................................................  پند و اندرز پدر به سه فرزندش 
  109  ........................................................................................دو بيتي 

  110  ...........................................................................  حيله هاي شيطان
  117  ...............................................................................  با هم ثناي تو 
  118  ................................................................................  عشق چيست 

  


